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. شوراي عالی تا دقایقی دیگر نظر خود را اعلام خواهد کرد . لطفا همه ي حضار توجه کنن  - 

. آنجا سرزمینی بود که تمام ذرات وجودش از نور ساخته شده بود . بود  غرق در نورهمه جا 

ند از طریق یک دروازه ي مسیر زیادي را طی کرده بود تا بتوا. یر حکومت حاکمان خمکانی براي 

آنجا می بود ، باید به  شده که از کنترلش خارج بعد از آن همه اتفاقاتی. جا برساند زمانی خود را به آن

  . رفت تا تصمیم گیري را بر عهده ي دانایان بگذارد 

حالت چطوره ؟ . سلام مارکوس  - 

هیچ کسی او را با نام کوچک صدا  از زمانی که از دروازه ها گذشته بود ،. ي خود پرید از جا

شخص مورد با تعجب اطراف را جست و جو کرد تا . ، براي همین ، یک لحظه جا خورد نکرده بود 

م در لحظه اي کوتاه ، غم بزرگی را که از زمین با خود آورده بود فراموش کرد و با تما. را یافت  نظر

  : خوشحالیش شانه هاي شخص روبرو را گرفت و در آغوش کشید و گفت 

! چطوري پسر ! فیلیپ - 

زیرا موجودي که روبروي او بود ، هیچ شباهتی با انسان . البته ، لفظ پسر تنها یک اصطلاح بود 

هم  سنتور زره پوش بود که نسبت به سایر هم نوعانش رشد به سزایی کرده بود واو یک . ها نداشت 

محکم و مقاوم خود را به نمایش گذاشته ، تمام عضلات بدن او . اکنون به بزرگی یک اتومبیل بود 

که آن سنتور به خود داده بود تا به آنجا رسیده  ندنشان از ضحمات و سختی هاي زیادي بودبودند و 

  . بود 
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سربازان گارد بر روي زره اي که پوشیده بود ، ستاره اي درخشان قرار داشت که نشانه ي 

آنها جنگجویانی بودند که در زمان برگذاري شوراها وظیفه ي مراقبت و . حفاظتی شوراي عالی بود 

سربازانی که براي رسیدن به آن مقام مشکلات زیادي را پشت سر . حفاظت از آن را بر عهده داشتند 

  . گذاشته بودند 

ی که سقف نبه یکی از چندین ستو تاشسنتور ، لبخند زنان نیزه ي نورانی اي را که در دست د

زمانی که از . باشکوه تالار نور را بر پا نگه داشته بودند ، تکیه داد و مارکوس را در آغوش فشرد 

  :گفت  فیلیپ. یکدیگر جدا شدند هر دو می خندیدند و لبخند می زند 

شنیده بودم براي یه ماموریت رفته بودي ؟ اینجا چکار می کنی ؟  - 

  :ز خوشحالی مارکوس رنگ باخت ، با این حال با شادي گفت اندکی ا

. براي پرسیدن سوالام اومدم . به مشکل برخوردم - 

  :نیشخندي زد و گفت  فیلیپ

! باید براي همه تعریف کنم ! جالبه ! نگهبان نور چشمی بانو تو دردسر افتاده  - 

در اطرافش بودند را به خود  و بعد شروع به خدیدن کرد به طوري که توجه چندین نفري را که

  : مارکوس ضربه ي دوستانه اي به ذره او زد و گفت . و مارکوس جلب کرد 

! مسئله خیلی جدیه . شوخی نکن  - 

  :سنتور خنده اش را تمام کرد و با نگاهی متفکرانه گفت 
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 منکه یادم نمی یاد توي تمام سالاي خدمتم اعضاي شورا رو این قدر آشفته دیده. مسلمه  - 

. باشم 

و بعد با گوشه ي سر به سکوهاي طلایی رنگی اشاره کرد که عده اي در آنجا بر روي صندلی 

مارکوس نیز حرف . ساخته شده از طلاي خالص نشسته بودند و با یکدیگر صحبت می کردند هایی 

ود که در سالها بود که او نگهبانان آسمان بود و بارها شده ب. او را تایید کرد و در فکر فرو رفت 

اما اینبار جو حاکم کاملا متفاوت بود و او هیچ علت این را . جلسات شوراي عالی شرکت کرده بود 

نمی البته می دانست که داستان هري و تام داستانیست که ریشه در گذشته دارد ، اما . نمی دانست 

  . توانست دلیل این همه تب و تاب و نگرانی را درك کند 

بانو دستور داده بود که تمام اشراف . مام شوراهایی که دیده بود فرق داشت شوراي آن روز با ت

. زادگان و بزرگان از سراسر گیتی در آن محل جمع شوند تا بر سر موضوع مهمی صحبت کنند 

اما امروز او کسانی را دیده بود که از . معمولا شورا با حضور حداقل اعضا کار خود را اداره می کرد 

حمت را به زدر بسیاري موارد این موجوداتی که . آنها سال هاي مدیدي گذشته بود  آخرین دیدار

نی را براي حضور در یک جمع لاخود نمی دادند تا حکومت هاي خود را رها کنند و آن راه طو

  .آن روز شور خاصی در میان بزرگان بود  حالبا این . کسل کننده طی کنند 

در حال تجدید قوان ؟ ببینم خبر داري نیروهاي تاریکی  - 

درحالی که به چیزي که او گفته بود فکر . صداي دست قدیمیش او را از افکارش خارج کرد 

  :می کرد  ، با تعجب پرسید 
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راست می گی ؟ از کجا می دونی ؟ - 

و بعد نیز اشاره اي به  که آن اطراف می پلکیدند  سنتور اشاره اي به چند موجود خاص کرد

  : عالمان کرد و گفت  بزرگ آنها در جمع

با اینکه هنوز بهشون . وقتی داشتن به بانو گزارش می دادن ، اتفاقی شنیدم . اونا خبر آوردن  - 

اینطور که بوش می یاد قراره یه . اعتماد ندارم ، اما مطمئنم که به بانو دروغ نمی گم 

.....من شنیدم که . درگیري اساسی شروع بشه 

گم . بود  ثذهن او در حال تجزیه و تحلیل حواد. نمی شنید اما گوش هاي مارکوس دیگر 

شدن یا به روایتی فرار هري ، قدرتمند شدن تام و نظام تاریکی و شور و هیجانی که آن روز در شورا 

آن . برپا بود ، قطعه هایی از پازلی بزرگ بودند که مارکوس هنوز نمی توانست آن را تشخیص دهد 

هنوز قطعات زیادي از آن . رگ بود که او توانایی حل کردن آن را نداشت ان پیچیده و بزپازل آنچن

مانده بود تا او را به جواب برساند ، اما از هم اکنون نیز نمی خواست جواب آن را بداند ، چون می 

  . دانست چیزي جز مرگ و خون نیست 

! نگبان مارکوس اندرو نورمن - 

آن شخص  .به سرعت خود را به آن شخص رساند  .شخصی از سوي اجماع او را صدا زده بود 

  :گفت 

. بانو مایلند تو را ملاقات کنند  - 
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اه برگشت و براي دوست سنتورش در ر. مارکوس نیز به دنبال او رفت . و بعد به راه افتاد 

براي لحظه اي احساس کرد از درون . تکان داد و وقتی لبخند او را دید به بالاي سکو رفت  دستش

 کسی بزرگان است و نمی گذاردمی دانست آن دیواره براي محافظت از . ي نامرئی گذشت دیوار

نها کسانی که بالاي آن سکو بودند می توانستند آن گفت ت. صداي آنها را از بیرون آن حفاظ بشنود 

و گوها را بشنود که شامل بزرگان قبایل و محافظانشان و اندیشمندان و صاحب نظرانی بودند که 

  . ی اي در آن شورا داشتند سرک

در آن جمع بزرگانی بودند که . سکو ، همه ي حاضران به او خیره شدند  با ورود او بر روي

در میان آنها چهره  .تنها در افسانه هاي کهن شنیده بود  را می شناخت و نام بعضی ها را نیزبعضا آنها 

دریک گریفیندور و یا حتی سرور هاي آشنایی چون آلبوس دامبلدور ، یا استاد قدیمی اش گو

کیش دجادوگران زمین ، مرلین کبیر نیز حضور داشتند ، اما خیلی از آن چهره ها را تنها از زمان کو

درست ربروي او ، بانو الیزابت درحالی که . که با پدرش در شوراها شرکت می کردند به یاد داشت 

نه اش تکیه زده بود ، به او نگاه می کرد و لباسی فرشته باف پوشیده بود و بر روي تخت سلطنت گو

  . لبخند می زد 

بر روي . مرلین کبیر بر روي تخت سمت راست او نشسته بود و چهره اش اندکی گرفته بود 

می شد او را تخت سمت چپی بانو نیز موجودي زیبا روي نشسته بود که از روي گوشهاي نوك تیزش 

براي مارکوس هیچ تردیدي . اشت ، اما او یک الف بود چهره اش حالتی انسانی د. شناسایی کرد 

رتبه اي که در شورا داشته  بموجودات دیگري نیز بر حس. وجود نداشت که او ارباب الف هاست 
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کسانی نیز در اطراف آنها بودند که بانو از آنها درخواست حضور . بودند ، در کنار آنها نشسته بودند 

  . حلی بیابند کرده بود تا شاید بتوانند راه 

در لحظه اي کوتاه چشمان مارکوس به موجودي کوتاه قد و پشمالو افتاد که تصاویرش را تنها 

براي . موجودي که در زمین بر روي آن نام کوتوله ي کوهستان نهاده بودند . در کتاب ها دیده بود 

ته ها از آن می د حرف هاي استاد قدیمی اش در جلسه اي افتاد که هفلحظه اي ، مارکوس به یا

دوستی اي که در انتها . گفته بود در آن جلسه گودریک جریان دوستی خود با سالازار را . گذشت  

با خود اندیشید که چرا کوتوله هاي کوهستان در آن جمع حضور . به دشمنی خونی کشیده بود 

  . بیابند ، راه حل را نیز می یافتند شاید اگر می توانستند او را . ه نبود ندارند ، اما هیچ نشانی از ارباب اج

چیزي می خواي بگی مارکوس ؟  - 

نگاهش را از آن موجود پشمالو برداشت و به . صداي ملایم بانو بود که او را خطاب کرده بود 

سعی کرد از چنگ آن . چشمان بانو درخشش خاصی داشت که او را جذب می کرد . بانو نگاه کرد 

نسته است اندکی از ذهن او اوآنها نشانه ي آن هستند که بانو ت ی دانستدرخشش بگریزد ، زیرا که م

در لحظه اي که این فکر از ذهنش گذشت ، آن درخشش قطع شد و لبخند بانو بزرگتر . را بخواند 

  . شد 

!اگه سوالی داري می تونی بپرسی  - 

ت که مشتاق پاسخ مارکوس نگاهش را بالا آورد و نگاهی به چهره هاي کنج کاو بزرگان انداخ

  :نفس عمیقی کشید و تعظیم کوتاهی رو به بانو کرد و سوال را پرسید . گویی به سوالات او بودند 
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اما می خواستم بدونم چرا ارباب اجنه در این جمع حضور ندار ؟ . بی ادبی منو ببخشید بانو  - 

. ن آویز بده اگه اون اینجا بود می تونست جواب خیلی از سوالات مارو در رابطه با او

صداي خشمگین کلفتی . چهره ي عده اي در هم رفت و چند نفري هم شروع به پچ پچ کردند 

  : از کنار او فریاد زد 

! اونا رو توي شورا راه بدیم  امکان نداره! هرگز ! اجنه  - 

. به سمت صدا چرخید و دید که چهره ي پشمالوي کوتوله ي کوهستان از خشم سرخ شده 

زیرا چهره ي خیلی . اما به نظر می آمد حرف نامربوطی زده است . بانیت را نمی دانست علت این عص

  :او رو به ارباب کوتوله ها گفت . صداي بانو توجه او را جلب کرد . ها در هم رفته بود 

اینکه اون . مارکوس ما تنها یک سوال کرد و ما باید جوابشو بدیم . اشکالی نداره دوست من  - 

! زها خبر نداره که ایرادي نداره از خیلی چی

  : و بعد به مارکوس خیره شد و گفت 

اما از . آن هم یک مقام بالا . سال ها پیش اجنه هم در این شورا جایگاه و مقامی داشتند  - 

. زمانی که تاریکی قصد نابودي ما رو کرد ، اونها ما رو رها کردن و به سپاه تاریکی پیوستن 

ه ما و با ویژگی هاي شگرفی هستند که مقامی ک د و جاه طلبونها موجودات قدرتمنا

الان سالهاست که شورا . براي همین ما رو ترك کردن . ی نکرد بهشون دادیم اونها رو راض

چون در این . و واقعا حیف که ما به ارباب اونها دسترسی نداریم . بله . با اجنه ارتباطی نداره 
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رسی داشتیم ، مطمئنم که خود اونا البته ، اگر هم دست .صورت کار ما خیلی جلو می افتاد 

.هیچ تلاشی براي بر طرف کردن این دشمنی دیرینه نمی کردن 

  :مارکوس سري به زیر انداخت و گفت . و با لبخندي سخنانش را پایان داد 

در من چیزي . از اینکه ندانسته چیزي گفتم و عالیجنابان رو ناراحت کردم ، عذر می خوام  - 

. این باره نمی دونستم 

  : مرلین جادوگر لبخندي به او زد و گفت 

توي  تایگاهی اوقات واقعا لازمه که جواب بعضی سوال ها رو بدون. اشکالی نداره پسرم  - 

بیش از اندازه سردرگم ندونی تا  رودردسر نیفتی ، و گاهی اوقات هم لازمه که جواب اونا

.نشی 

  : ا تایید کرد و گفت بانو با حرکت سر حرف او ر

....با توجه به نظر اکثریت اعضاء. بهتره به موضوع اصلی بپردازیم  - 

  . و نگاهی به تمام کسانی انداخت که کاملا جدي به صندلی هاي خود لم داده بودند 

و مخالفت اقلیت افراد  - 

  . کی ناراحت بود دکی گرفته ، عبوث و یا اندناین بار کسانی را از نظر گذراند که چهره یشان ا

. شورا به این نتیجه رسیده که نمی تونه نیروي کمکی در اختیارت قرار بده  - 
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  : مارکوس با عجله زانو زد و گفت 

من نمی تونم به تنهایی . اما بانوي من ، من دیگه نمی تونم روي همه چیز تسلط داشته باشم  - 

. نه برسم و هم به دنبال پاتر باشم من باید هم به قلعه و وزارت خو. این همه کار رو بکنم 

اونم حالا که می دونیم چیزي همراهشه که هم خطرناکه و هم . خیلی سخته  نپیدا کردن او

.....من . قدرتمند 

فکر کنم شنیده باشی که سپاه اما . تمام این حرف هایی که می زنی مورد بررسی قرار گرفته  - 

شورا معتقده که نمی تونه سربازانش رو در . تاریکی در حال تدارك سپاه جدیدي هستند 

. با این حال ، راه هاي دیگه هم هست . این شرایط در اختیار تو قرار بده 

  :مارکوس با اندکی تعجب پرسید 

چه راهی سرورم ؟  - 

در  اما می تونیم بهترین ردیابامون رو چند روزي. شاید نتونیم سربازي در اختیارت قرار بدیم  - 

. تا بتونی پاتر جوان رو پیدا کنی  یمرت بزاراختیا

تري پر وباز فاصله اي دور ، ک. به هم زد  بار آنها را به آرامیبانو دستانش را بالا آورد و چند 

بانو اندکی به جلو خم شد و لحظه . آمد و درست روبروي او بر روي زمین نشست زنان به سمت او 

ي بعد ، کبوتر پر زنان از آنجا دور شد و به سمت کوه در لحظه ا. اي را به چشمان کبوتر خیره ماند 

  . هایی که در دوردست بودند پرواز کرد 
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بعد از دقایقی نه چندان طولانی ، صداي نفس نفس زدن چند موجود از دوردست به گوش 

در لحظه اي بعد ، چندین سگ کاملا سفید ، از پشت دیوارهاي تالار به هوا پریدند و درست . رسید 

سه سگ که بیشتر شبیه گرگان درنده و خطرناك . قرار گرفتند بانو  گنبد و بین مارکوس و داخل

آنها زمانی که بانو را یافتند ، در مقابل او بر روي زمین نشستند و . بودند تا سگ هاي آرام و بی خطر 

بانو اشاره . دند ن می دادند به او خیره شده بوکادمشان را تدر حالی که دهانشان را باز کرده بودند و 

  : اي به آن سگ هاي برفی کرد و گفت 

نگران غذا و جاي . اینها کمکت می کنن تا پاتر رو پیدا کنی و بعد خودشون برمی گردن  - 

. خودشون می تونن از خودشون مراقبت کنن . اونها نباش 

تاد که آن اما اتفاقی اف. لب هاي مارکوس از روي خوشحالی باز مانده بودند و می خندیدند 

صداي جیغ پرنده اي ، تالار را . آبی که بر روي آتش ریخته می شود ، خشکاند خوشحالی را به مانند 

در یک لحظه ، چنان ناگهانی گلوله اي از آتش در مقابل مارکوس شعله . لرزاند و همه را آشفته کرد 

  . پري شناور در هوا باقی ماند  آتش به ناگه محو شد و. چند متر به عقب پرید  ، نشسته ، ور شد که او

هر . به سمت پر جست و زمانی که آن را در دستانش گرفت ، تصاویري در ذهنش جان گرفتند 

گودریک دیگر طاقت نیاورد و با چه بیشتر می گذشت ، زنگ صورتش پریده تر می شد تا اینکه 

  :نگرانی پرسید 

چی شده مارکوس ؟ اتفاق بدي افتاده ؟- 
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امی و در حالی که با خود چیزي را زمزمه می کرد ، لحظاتی به تفکر پرداخت و مارکوس به آر

  : بعد با عجله از جاي خود برخواست و در حالی که تعظیمی کوتاه به سمت حضار می کرد ، گفت 

اتفاقی افتاده که باید خودمو سریع به قلعه . بانوي من اگه اجازه بدین باید مرخص بشم  - 

. برسونم 

که می دانست مارکوس بدون دلیل بسیار مهمی این کار را نمی کند ، با تکان سر به او  بانو نیز

  سرباز جوان به سرعت از گنبد خارج شد و در حالی که سه سگ به دنبالش . اجازه ي خروج داد 

  . می دویدند ، از آنجا دور شد 

  

  

دت در فکر جایی بود تا لحظاتی کوتاه از بازگشت هري به اتاقش گذشته بود و او در این م

بعد از دقایقی چند ، تصمیم بر آن شد که جعبه را به . بتواند آن جعبه ي خونین را در آنجا قرار دهد 

          اکنون نیز سعی می کرد . پیدا کند اتاق تمرینش ببرد تا مطمئن شود کسی نمی تواند آن را 

تمام آن اتفاقاتی که در ساعات گذشته افتاده . لباس هایش را از تن بکند و لباس خوابش را بپوشد 

بدنش به شدت عرق کرده بود و با خود عهد کرد که صبح قبل از هر . بود ، او را خسته کرده بود 

امی یک دوش بگیرد و بعد درحالی که آماده می شد تا به تخت خواب برود ، نگاهی به جایگاه قدا

  . بر روي تخت دراز کشید ققنوسش کرد و زمانی که او را خواب یافت ، 
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        حسی ناخوشایند در زیر دلش سنگینی می کرد و. چیزي در درونش او را آزار می داد 

درست در . مدام از این پهلو به آن پهلو می شد ، اما هیچ فایده اي نداشت . نمی گذاشت آرام باشد 

یرون کند و بگذارد ذهنش لحظه اي که چشمانش را می بست و سعی می کرد افکار را از ذهنش ب

کشتن آن نگهبان ها ، شکنجه ي آن . استراحت کند ، خاطرات آن شب در ذهنش زنده می شد 

چهره ي هراسان کودکانی که به او خیره شده بودند و او را به . قطع کردن دست آنها . مرگ خوار 

    پخشسا در ذهنش چشم یک قاتل زنجیره اي می دیدند ، غرش گرگینه ها که به مانند زنگ کلی

می شد و یا حتی نگاه هاي ملتمسانه ي آن مرگ خواري که از او می خواست تا همکارش را شکنجه 

  . همه ي آنها به مانند خوره روحش را می جوید ، اما او نمی توانست جلوي آن را بگیرد . نکند 

حالا وجدانش او را زیر .او کاري را که نباید می کرد کرده بود . دیگر همه چیز تمام شده بود 

این چه کاري بود که (سرزنش گرفته بود و مدام صداي خود را می شنید که به خود نهیب می زد 

مثل تو انسان نبودند ؟ چرا می گذاري کردي ؟ چرا با آنها مثل یک حیوان رفتار کردي ؟ مگر آنها 

د یک عروسک با تو رفتار کند ؟ آن گردنبند روي تو تسلط داشته باشد ؟ چرا اجازه می دهی به مانن

  ...)چرا آن را نابود نمی کنی ؟ چرا آن را از گردنت جدا نمی کنی ؟ 

کم کم احساس . هر چه بیشتر تلاش می کرد تا بخوابد ، کمتر می تواست خود را آرام کند 

می خواست که با کسی . زیر دلش خالی شده بود و احساس خلا شدیدي داشت . حقارت می کرد 

حالا می فهمید . حالا احساس می کرد که پدر و مادر چه گوهر هاي گرانبهایی هستند . دل کند  درد

خود خواسته بود . اما او تنها بود . که یک دوست خود و رازدار چقدر می توانست از غم او کم کند 

  . شناخت حداقل خود هیچ راهی را نمی . که تنها باشد و هیچ راه بازگشتی براي خود نگذاشته بود 
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شکمش جمع از شدت تنهایی و عذابی که تحمل می کرد ، به پهلو خوابید و پاهایش را درون 

ولی بعد از چند . ابتدا آرام و بی صدا . گریه کرد درست به مانند یک نوزاد و بعد ، شروع به . کرد 

  . لحظه ، آنچنان با احساساتش درگیر شد که صداي گریه اش به هوا برخواست 

....نه ...... نه .... .نه  - 

با خود . گریه بود که او را آرام می کرد  تنها. شد  را سرزنش می کرد ، اما آرام نمیخود 

چهره ي تمام کسانی که آن شب . چیزهایی را زمزمه می کرد اما خود نیز نمی دانست چه می گوید 

کم کم احساس . رژه می رفتند از پاي درآورده بود یا آنها را شکنجه داده بود ، در مقابل چشمانش 

  . خیسی بالشش باعث شد که به پهلوي دیگر بچرخد و دوباره شروع کند 

آن شب آنقدر گریه کرد که ذهنش از کار افتاد و همه چیز از ذهنش پاك شد و بعد به خواب 

  . رفت 

  

  

  

نست دقیقا که نمی توا، اما بعد از مدتی. لحظات اول خوابش کاملا بی رویا و لذت بخش بود 

در ابتدا همه چیز به مانند فیلمی سریع بود . بگوید چقدر از خوابش می گذرد ، رویاها شروع شدند 

آنجا را به یاد آورد . اما بعد تصاویر واضح تر و واقعی تر شدند . که بر پرده ي سینما نمایش داده شود 

اما حالا کاملا . ا در آتش دیده بود روستایی که در انتهاي دره اي بنا شده بود و چند شب پیش آن ر. 
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گذشته بود و هیچ چیزي باقی نمانده یا از زمان حادثه . گویی هیچ رخ نداده است . ساکت و آرام بود 

  . بو و یا هنوذ حادثه اي رخ نداده بود 

همین که اراده کرد که جلو تر برود ، تصاویر اطرافش محو شدند و او چندین متر به جلو رانده 

جایی که دیگر قابل . زمانی که از حرکت ایستاد ، با یک روستاي سوخته و ویرانه روبرو شد و. شد 

ریزا تنها چیزیهایی که از آن باقی مانده بود ، تکه هاي سوخته ي . سکونت و یا ترمیم مجدد نبود 

د تا بفهمد او براي به اطراف نگاه می کر. خانه ها و ویرانه هایی بود که دیگر امیدي به ترمیم آنها نبود 

حتی اجساد مردم . چه آنجاست ؟ هیچ کسی در آن اطراف نبود و هیچ صدایی به گوش نمی رسید 

  پس او براي چه آنجا بود ؟ براي دیدن آن ویرانه ها ؟ . نیز آنجا نبود 

صدا از فاصله اي نه چندان دور به گوش . ین صداي کوتاهی توجهش را جلب کرد ههمین در 

در ابتدا فکر کرد که خیالاتی شده است ، اما زمانی که یک بار دیگر آن صدا را شنید  .می رسید 

براي آنکه مطمئن شود ، اراده اي کرد و . اصلا باورش نمی شد که چه شنیده است . واقعا تعجب کرد 

اي جایی در میان ویرانه ه. زمین زیر پایش شروع به حرکت کرد و او را به نزدیکی منبع صدا رساند 

یک خانه ، در یکی از اتاق ها که هنوز بخشی از آن سالم مانده بود ، درکنجی از دیوار گهواره اي 

  . واژگون بود که صدایی از داخل آن به گوش می رسید 

قطعا آن صدا متعلق به . هر بار که آن ناله ي خفیف را می شنید ، دلش بیشتر به رنج می آمد 

واره ي خود از خواب خوشی بیدار شده بود و نمی دانست که نوزادي که در گه. یک کودك بود 

می خواست آن نوزاد را ببیند اما چیزي نمی گذاشت که بیش از . دنیا به ویرانه اي تبدیل شده است 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان  
  گذرگاه نور   :بیستم فصل

16

مانعی در مقابلش بود که نمی دانست از بیرون او را می راند ، یا از . آن به آن گهواره نزدیک شود 

  . نمی توانست جایی برود با این حال او . درون 

سایه ي چیزي بر . صداي شکستن چوب هاي سوخته ، توجهش را به پشت سرش جلب کرد 

لحظه اي از یاد برد که . روي زمین سیاه و کدر در حال نزدیک شدن به او و آن کودك خردسال بود 

مهاجم دفاع در رویاست و می خواست چوبدستیش را آماده کند تا از خود و آن کودك در برابر 

آن سایه آنقدر به آنها نزدیک شد تا . اما زمانی که فهمید هیچ به همراه ندارد ، واقعا ناامید شد . کند 

سپیدموي با ریشی به بلنداي قدش و در حالی که به پیرمردي . آنکه صاحب آن خود را نمایان کرد 

نه ها بالا می کشید تا به آنها نزدیک عصاي چوبی زیبایی تکیه زده بود ، به آرامی خود را از میان ویرا

لباس زیبایی به تن کرده بود که بسیار گران قیمت می نمود و او را هم چون شاهزادگان آراسته . شود 

زمانی که توانست از دالان خانه خود را به درون اتاق برساند ، با دستانش گرد خاکستري را که . بود 

  . درست به جایی که گهواره ي واژگون بود خیره شد بر روي لباسش نشسته بود تکاند و بعد 

       صدایی کودکانه که دل آدم را آب . صداي نوزاد به وضوح از آنجا به گوش می رسید 

بر صپیرمرد لحظه اي . که دل هر کسی را به رحم می آورد  می گریستبا چنان معصومیتی . می کرد 

انی که به آن رسید ، آن را به آرامی از روي زمین برداشت زم. کرد و بعد به سمت گهواره به راه افتاد 

در زیر گهواره ، کودکی به آرامی و در حالی که چشمانش را بسته بود ، . و در گوشه اي قرار داد 

  . نوزادي که در نگاه هري تنها چند روزي از عمرش می گذشت . دست و پا می زد 

خیره مانده بود و بعد درحالی که سعی می کرد با پیرمرد ، با لبخندي شیرین و زیبا به نوزاد 

  : کمترین حرکتی نوزاد را از روي زمین بردارد و در آغوش گیرد ، گفت 
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. همه چیز تموم شد . آروم باش پسرم - 

هري نیز با خوشحالی به آن دو نگاه می کرد که در یک . و بعد کودك را در آغوش فشرد 

ابتدا هري فکر کرد که او صدایی را شنیده است و احساس خطر در . لحظه پیرمرد از حرکت ایستاد 

آرامی به سمت او چرخید و درست به چشمان او خیره شد ، آب اما زمانی که پیرمرد به . کرده است 

در چشمان سیاه رنگ پیرمرد چیزي وجود داشت که هري را می ترساند . دهانش را به سختی فرو داد 

  . تواند هري را ببیند ، اما هري که یک رویا بیشتر نبود به نظر می رسید که او می . 

. خیلی وقته که دنبالتم  - 

زمانی که به عقب برگشت ، آرزو کرد که هیچ گاه این کار را . صدا از پشت سر هري بود 

موجودي یکپارچه از آتش . در گذشته یک بار آن را دیده بود . آن چهره را می شناخت . نمی کرد 

شیطانی آتشین با چهره اي که تنها براي .  یک بار در یکی از رویاهایش دیده بود لابکه او را ق

. چهره اي که ترس را همچون نفرینی بر روي بیننده ي خود قرار می داد . ترساندن خلق شده بود 

  . حسی که هري با تمام وجود در آن لحظه حس می کرد 

تا جایی که در کنار نوزاد و پیرمرد قرار به آرامی از آن موجود دور شد و به عقب رفت ، 

تکیه داده بود و کودك را  ، که هنوز باقی مانده بود، پیرمرد عصایش را به قسمتی از دیوار . گرفت 

گویی نفرین ترس آن موجود حتی . در حالت چهره اش هیچ احساسی نبود . در آغوش گرفته بود 

. لبخند شیرین که دل هر کسی را به دست می آورد نبود دیگر خبري از آن . ذره اي در او تاثیر ندارد 

حالا چهره اش چنان جدي بودکه گویی در جلسه ي دادرسی قاتلیست و قرار نیست هیچ ترحمی 

  . نسبت به آن داشته باشد 
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. می دونستم که اونقدر احمقی که به اینجا بیاي  - 

تر خود را به پیرمرد نزدیک کند صداي سرد آن شیطان تن هري را لرزاند و باعث شد که او بیش

  : بر خلاف تمام تصورات هري ، پیرمرد لبخندي زد و گفت . 

. و حالا مجبورم که برم . می دونی که باید میومدم  - 

چند قدمی به  .برداشت و نوزاد را نیز با یک دستش گرفت  به او ، چوبدستیش را و بدون توجه 

به شدت به  دشیطان دو دستش را در مقابل خو. صبانی شد سمت آن موجود گام برداشت تا اینکه او ع

در اثر آن برخورد ، موجی از آتش از اطراف بدنش جدا شد و به سمت پیرمرد و نوزاد . هم کوبید 

گویی هیچ . هر چه آتش به پیرمرد نزدیکتر می شد ، او بی تفاوت تر به سمت آن می رفت . رفت 

آتش به مانند یک قفس در آمد و او را در خود زندانی کرد ،  اتفاقی نیفتاده است و حتی زمانی که

زمانی که فهمید دیگر نمی تواند جلو تر برود و باید کاري بکند ، عصایش را محکم به . هیچ نکرد 

  .زمین کوباند 

آن آتش با چنان سرعتی خاموش شد که هري لحظه اي فکرکرد که پیرمرد با آن کارش آب 

پیرمرد درست به . یک قطره آب نیز نبود  هیچ نشانی از حتی ست ، امابر روي آن آتش ریخته ا

  : چشمان آن شیطان خیره شد و گفت 

. هیچ وقت با کسی که از تو قوي تره در نیفت - 

با این کارش چنان او را خشمگین کرد که براي لحظه اي به نظر آمد که می خواهد تمام زمین 

صداي . ترل کرد و تنها بشکنی زد و شروع به خندیدن کرد را به آتش بکشد ، اما او خشمش را کن
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    سمت هري خود را اندکی از پیرمرد جدا کرد و به. حرکت موجوداتی از دور به گوش رسید 

زمانی که سیل عظیمی از آن کره هاي سیاه رنگ را . خرابه ها رفت تا ببیند آن صدا متعلق به چیست 

. تمام دره به رنگ سیاه آن موجودات در آمده بود . کش زد دید که به سمت آنها می آیند ، خش

هزاران هزار از آن کرات تباهی به مانند ارتشی از جنگجویان ، آرام و با ابهت به سمت ساختمانی 

حلقه دور آن  به ساختمان نیمه ویرانه رسیدند ، بهزمانی که . حرکت می کردند که آنها در آن بودند 

صدایش در . آن شیطان هنوز در حال خندیدن بود . مله ي رهبرشان شدند زندند و منتظر دستور ح

  . باره و دوباره شنیده می شد دوتنین می انداخت و  رهد

یست ، اما شک داشت که بتواند از پس تمام ک نمی دانست او. هري با ترس به پیرمرد نگاه کرد 

او خبر می داد که در بیرون از آنجا چه  اگر می توانست به او کمک می کرد و یا حتی به. آنها برآید 

زیرا پیرمرد حتی به خود زحمت نداده بود که بداند آن شیطان براي چه . چیزي در انتظارش است 

  . او سري به اطراف تکان داد و به سمت راه خروج پیش رفت . آنقدر خوشحال است 

. ارم به این راحتی ها از چنگم در بري نمی ذ - 

پیرمرد به او توجه نکرد و از همان راهی که . ت و بعد به سرعت ناپدید شد شیطان این را گف

اما . از آنجا رفت هري نیز اراده اي کرد و به بیرون . آمده بود به سمت بیرون ساختمان حرکت کرد 

پس آن همه کره ي تباهی کجا رفته ! هیچ کس آنجا نبود . باز رسید ، تعجب کرد  همان که به فضاي

صداي قدم هاي با احتیاط آیا پیرمرد حساب همه ي آنها را رسیده بود ؟ به این زودي ؟ بودند ؟ 

پس چگونه توانسته بود آن همه . پیرمرد نشان می داد که او هنوز از ساختمان نیز خارج نشده است 

  !آنها از دور خارج کند ؟ و یا شاید او کاري نکرده بود  امهاجم را حتی بدون رویارویی ب
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همین که پیرمرد پایش را از خرابه ها به بیرون گذاشت ، چیز . روع به لرزیدن کرد ره شد

چندین متر جلوتر از او و هري ، چیزي درحال شکل گرفتن . وحشتناکی شروع به اتفاق افتادن کرد 

کره ي سیاه رنگی در آنجا هر لحظه بزرگتر و بزرگتر می شد تا جایی که حتی از بزرگترین . بود 

کره آنقدر بزرگ شد که به راحتی می توانست با یک آن. ی که هري دیده بود نیز بزرگتر شد غولهای

   با این حال زمانی که هري فکر می کرد او قصد همین کار را . حرکت کل دره را در خود ببلعد 

  . دارد ، رشدش متوقف شد 

ي را چندین متر شدت صدا هر. صداي فریاد گوش خراشی از درون سیاهی آن به گوش رسید 

با این حال . به عقب پرتاب کرد و تمام ویرانه ها را به مانند جارویی از آنجا به بیرون دره پرتاب کرد 

او راحت و آسوده در . چیزي که براي هري جالب بود ، این بود که پیرمرد حتی خم به ابرو نیز نیاورد 

زمانی . ي آن غرش ترسیده بود ، آرام کند د نوزاد را که از صدارسعی می کجاي خود ایستاده بود و 

  که آن بانگ غیر زمینی تمام شد ، چیزي در دل هري به او می گفت که دردسر تازه شروع شده 

  . است 

موجودي ابر جثه که تماما از دودي سیاه . از درون سیاهی به سمت آنها حرکت می کرد  چیزي

وجود آنچنان بزرگ و غول پیکر بود که زمانی آن م. نگ ساخته شده بود ، به سمت آنها می رفتر

قلب هري . که از کره خارج شد و پاهاي دودي اش را بر روي زمین گذاشت ، زمین به شدت لرزید 

حتی تصور چنین . چیزي که در مقابلش می دید وراي هر جادو یا توهمی بود . دیگر نمی تپید 

متفکرانه به آن موجود انداخت و پیرمرد تنها نگاهی  با تمام اینها ،. موجودي نیز بسیار غیر ممکن بود 

  . سعی کرد نوزاد را آرام کند 
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!ببینم با این چکار می کنی . جالبه ، نه ؟ این ساخته ي دست خودمه  - 

آن شیطان در گوشه اي ایستاده بود و با چشمانی به رنگ کاسه ي خون به پیرمرد و نوزادي که 

نگاهی به آن موجود انداخت و بعد با سر اشاره اي به آن کرد تا به او . نگاه می کرد در بغل داشت 

ست مثل آن بود که شخصی زمین را رزمانی که آن دیو شروع به حرکت کرد ، د. پیرمرد حمله کند 

زمین زیر پاي هري به بالا و پایین پرتاب . توپ فوتبالی اشتباه گرفته باشد و مدام به آن شوت بزند با 

اوقات او چندین متر از زمین فاصله داشت و گاهی اوقات نیز احساس می کرد که گاهی . می شد 

  . جاذبه ي زمین ده برابر شده و او را به سمت خود می کشد 

ه سمت پیرمرد می دوید ، دستش را بالا برد و به ناگه دستش تبدیل به بآن دیو در حالی که 

رمرد رسید ، شمشیر را به مانند خنجري به سپس زمانی که به پی. یک شمشیر یکپارچه از آتش شد 

هري در دل براي پیرمرد و آن نوزاد افسوس خورد و زمانی که نوك شمشیر آن . پایین آورد سمت او 

انفجاري عظیم رخ . موجود به بدن پیرمرد رسید ، چشمانش را بست تا تکه تکه شدن آن دو را نبیند 

خود را بر روي زمین انداخته بود تا از . تکه شده است  داد و هري احساس کرد زمین در دو مرتبه تکه

زمانی که گرد و خاك ها خوابید و او توانست از روي زمین اطراف را . تکان هاي آن در امان باشد 

  . ه شد ببیند ، واقعا شگفت زد

آن غول بی شاخ و دم چندصد متر دورتر از پیرمرد . اصلا چیزي را که می دید باور نمی کرد 

زمین زیر او به مانند گودالی . روي زمین افتاده بود و به نظر می رسید از درد به خود می پیچد بر 

نگاهش را به سمت پیرمرد . و خاك تا صد ها متر به هوا برخواسته بود بزرگ ، گود برداشته بود 
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ه آرامی او ب. صایش را بالاي سرش گرفته بود و به آن موجود نگاه می کرد عاو تنها . برگرداند 

  :عصایش را پایین آورد و به آن تکیه داد و رو به شیطان گفت 

. بهت گفته بودم با کسی که از تو قوي تره در نیفت - 

  : آن شیطان فریاد زد . و بعد پشتش را به آنها کرد و به راه افتاد 

! می کشمت - 

مت او سپیرمرد به آنها پشت سر . و اشاره اي به آن موجود کرد و خود نیز دست به کار شد 

تنها عصایش را . اما او حتی به سمت آنها برنگشت . می دویدند و آماده بودند تا او را تکه تکه کنند 

با هر قدمی که آنها به او نزدیک می شدند و هر . بالاي سرش برد و شروع به خواندن وردي کرد 

و ابرهاي خاکستري بیشتري در آن  کلمه اي که از دهان پیرمرد خارج می شد ، آسمان تیره تر می شد

صداي پیرمرد هر لحظه بلند تر می شد و با صداي بلندتري آن طلسم . بالا به گرد یکدیگر می آمدند 

  . را می خواند و آن دو شیطان نیز بر سرعت خود می افزودند تا به او برسند 

وي هوا حرکت جهشی بلند کرد و چندصدمتر آخر را بر ر آتشین در آخرین لحظه ، شیطان

چرخید و با عصایش به او  شبه سرعت به سمت پیرمرد کرد ، اما زمانی که به چندمتري پیرمرد رسید ، 

شیري خشمگین در آسمان غرید و رعدي طلایی از آن بالا مستقیم به فرق سر آن شیطان . اشاره کرد 

به آن دیو که ساخته ي  ايره زمانی که چیزي جز دود از او باقی نماد ، پیرمرد با عصایش اشا. خورد 

دست شیطان بود و حالا با ترس به جاي خالی اربابش نگاه می کرد ، کرد و یک بار دیگر رعدي 
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صداي بسیار زیادي بر از درون آتش گرفت و با سر و ،  آن موجود. آن دیو خورد  لبدرخشید و به ق

  . زمین افتاد 

او نگاهی به آن . خشم نبود پیرمرد چیزي جز در چشمان . دهان هري از تعجب باز مانده بود 

دیو کرد که کم کم ناپدید می شد و بعد به حالت عادي در آمد و با لبخندي به نوزادي که در آغوش 

  : گویی آن کودك نیز به او می خندید ، زیرا لبخندش بزرگتر شد و گفت . داشت نگاه کرد 

. ار سالاز.... دیگه نگران نباش . همه چیز تموم شد  - 

تاه به جایی که او بود نگاه کرد و وآن نوزاد براي لحظه اي ک. رنگ از رخساره ي هري پرید 

. نوزاد با حالتی خاص به او لبخند زده بود . در آن یک لحظه ، هري سرخی بی حد چشمان او را دید 

هري به سرعت چند لحظه ي بعد ، همه چیز محو شد و . گویی او را مسخره می کند و به او می خندد 

  . از خواب پرید 

  

  

  

به . بود که او را پاك آشفته کرده بود  رسیدهلحظاتی پیش ، خبري ناگوار به دست بلاتریکس 

صی به یکی از اشخاپایگاه در خواب بوده اند ، نظر می رسید ساعاتی پیش ، زمانی که همه ي افراد 

تش رسیده بود عجیب و نامفهوم بودند و اخباري که به دس. اند پایگاهاي مرکزي آنها حمله کرده

حمله به جایی صورت گرفته بود که سالها پیش . نمی توانست با توجه به آنها تصمیم لازم را بگیرد 
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اربابش لوسیوس مالفوي را مسئول بازساري و ایجاد تغییراتی در آن کرده بود و یکی از محل هاي 

ز خاصی جا که او می دانست ، لرد سیاه چبو تا آن. نگهداري گرگینه هاي لرد سیاه به حساب می آمد 

  . چیزي بسیار با ارزش . را در آنجا نگهداري می کرد 

به این سو و آن سو قدم می زد و سعی می کرد با خود  زمانی که در یکی از سالن هاي قصر

رست بودند او در ارش کند یا نه ، زیرا اگر اطلاعات نادکه آیا باید حمله را به ارباب گز تصمیم بگیرد

ر می گرفت ، از گوشه اي صداي رست بودند نیز مورد بازخواست قرادردسر بدي می افتاد و اگر د

  . شخصی او را به خود آورد 

چی شده بلاتریکس ؟ این وقت شب اینجا چکار می کنی ؟ - 

مانی که سعی می کرد ز. آن کینه ي عمیقی به دل داشت  آن صدا را می شناخت و از صاحب

ر اعصاب خود مسلط باشد و کاري نکند که در آینده در دردسر بیفتد ، به سمت سوروس اسنیپ ب

  : برگشت و چشم در چشم او خیره شد و با تحقیري خاص گفت 

. این به تو ربطی نداره سوروس  - 

نمی تونم . ی که مسئول حفاظت از قرارگاه منم نمی دو. برعکس فکر کنم ربط داشته باشه  - 

 يشاید بخوا. این وقت شب این و و اون ور بره ، بدون اینکه من چیزي بدونم  بذارم یکی

. به لرد سیاه صدمه بزنه 
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بلاتریکس که از حرف هاي سوروس به شدت عصبانی شده بود ، چوبدستیش را بالا گرفت و

در حالی که با خشم به سمت او حرکت می کرد ، بدون توجه به اینکه ساعت از نیمه شب گذشته 

  : است و تمام قرارگاه در خواب است ، فریادي کشید و گفت 

ت چیه ؟ می خواي بگی من می خوام به لرد سیاه خیانت کنم ؟ منظور - 

سوروس بدون توجه به چوبدستی اي که حالا تنها چند میلی متر با بینی او فاصله داشت ، با بی 

  : تفاوتی درچشمان بلاتریکس خیره شد و گفت 

. ایدم نه شاید آره ، ش - 

تو به چه حقی به من تهمت می زنی ؟ اگه نمی دونی باید بهت بگم که من یکی از اولین و  - 

برعکس بعضیا که وقتی اون ناپدید شد خودشونو . وارا به لرد سیاهم خوفادارترین مرگ 

. پشت سر جادوگراي احمقی مثل دامبلدو پنهان کردن ، من سالها توي آزکابان بودم 

  : ندي زد و گفت سوروس پوزخ

اگه باهوش بودي می تونستی مثل . فقط احمقان که خودشونو بی دلیل تو دردسر می ندازن  - 

اما به نظر می رسه . من خودتو به بزرگترین دشمن لرد سیاه نزدیک کنی و بعدم اونو بکشی 

. احمق تر از اون باشی که بتونی این کارارو انجام بدي 

  ، چون می دانست بیش از حد بلاتریکس را خشمگین کرده زمانی که جمله اش تمام شد 

و چه به موقع زیرا با . است ، خود را از مقابل چوبدستی او کنار کشید و چوب خود را بیرون آورد 

پایان یافتن آخرین کلماتش ، برق سرخ رنگی از چوب بلاتریکس بیرون جهید و با فاصله ي چند 
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سوروس چوبدستیش را به پهلوي بلاتریکش نزدیک کرد و . از کنار گوش او گذشت  سانتی متري

قبل از آنکه او بتواند کاري بکند ، و به خاطر نزدیکی بیش از حدش به او که آن را مدیون خود او 

گوشهایش را تیز کرده سپس در حالی که . بود ، طلسمی را زمزمه کرد و زن بدبخت را بیهوش کرد 

  : وش گفت هه زن بیبي آنها شده است یا نه ، رو متوجه  کسی بود تا بفهمد که آیا

. هر دفعه از دفعه ي قبل احمق تر می شی  - 

در بطري را باز کرد و سه قطره از معجونی را . و بعد از زیر ردایش بطري کوچکی بیرون آورد 

زمانی که زن . سپس طلسم بی هوشی را از روي آن برداشت . که درون آن بود در دهان زن ریخت 

  د ، رو به او ی که ساخته ي خود او بود مطمئن شاز تاثیر معجون حقیقت یاب هوش آمد ، و او به

  : گفت 

این وقت شب اینجا چکار می کنی و چرا اینقدر نگرانی ؟- 

فکر جالبی به ذهنش زمانی که تمام داستان را به طور تمام و کمال از زبان بلاتریکس شنید ، 

با آن ضربه ي بزرگی به مرگ خواران بزند و اعتبار بلاتریکس را به فکري که می توانست . رسید 

دقایقی بعد ، بلاتریکس در . یطنت گونه اي زد و دست به کار شد لبخند ش. طور کامل از بین ببرد 

ابتدا نمی دانست که چه شده است ، اما بعد خاطراتی در ذهنش جان . اتاقش از خواب بیدار شد 

به سرعت دستش را بر روي نشان سیاه .روس آنها را طراحی کرده بود سو خاطراتی که. گرفت 

کشید و در ذهنش نام چند نفر را صدا زد و به آنها فرمان داد که در مقابل درهاي قرارگاه او را 

  . ملاقات کنند 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان  
  گذرگاه نور   :بیستم فصل

27

دقایقی بعد ، زمانی که با لباسی سیاه رنگ و مقاوم در مقابل سرما روبروي در ورودي ایستاده 

، بدون آنکه بگذارد آنها اعتراضی بکنند ،  رسیدندهمان که به او . ، چند نفر به او نزدیک شدند بود 

  : گفت 

. مسئله ي مهمی پیش اومده . بهتره خفه شی دولوهوف  - 

  . دولوهوف که قصد داشت چیزي بگوید ، ساکت شد زیرا بلاتریکس بسیار جدي بود 

. به یکی از قرارگاهاي ما حمله شده  - 

  : وسیوس که در آن جمع بود ، به سرعت گفت ل

پس چرا به ارباب خبر نمی دي ؟  - 

. چون مطمئن نیستم خبر درست باشه و اگر هم درست باشه ، توي بد دردسري افتادیم  - 

  :دولوهوف پرسید 

چرا ؟  - 

. یتیم خانه حمله کردن اونا به  - 

اما مرگ . ه می خواهد غش کند براي لحظه اي به نظر آمد ک. رنگ از رخسار لوسیوس پرید 

دولوهوف که متوجه ي اضطراب آن دو شده بود ، . خوار با تجربه خود را بر روي پاهایش حفظ کرد 

  : پرسید 
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چی شده ؟ چرا اینطوري می کنید ؟  - 

  :بلاتریکس با ترس توضیح داد 

یادته وقتی لوسیوس دفترچه ي خاطرات ارباب رو گم کرد چه بلایی سرش اومد ؟  - 

  :وقتی مرد با سر به او اشاره کرد که به یاد دارد ، زن ادامه داد 

چیزي به مهمی همون . یتیم خانه جاییه که ارباب یه چیزي به من سپرد تا اونجا مخفی کنم - 

. دفترچه 

  : دولوف با بی تفاوتی گفت 

خوب حالا که چی ؟  - 

ع به استدلال و کنار هم قرار دادن اما زمانی که نگاه هاي معنی دار آن دو را دید ، ذهنش شرو

امشب حمله اي به جایی رخ داده بود که اربابشان چیز با ارزشی را در آنجا پنهان کرده . شواهد کرد 

. و اگر درست حدس زده بود ، که مطمئن بود درست زده است ، حمله تنها یک دلیل داشت . بود 

که نتوانسته بودند از بعد از خائنان ، ین کسانی کهحال اگر اربابشان از این موضوع بویی می برد ، اول

زیرا آنها مسئول . محاکمه می شدند ، آن سه نفر بودند آنجا محافظت کنند و حکمشان مرگ بود ، 

  . سایر مرگ خواران بودند 

  : دولوهوف با امیدواري از آنکه هنوز راهی وجود دارد ، گفت 

! بر درست باشه اما تو که گفتی مطمئن نیستی خ.... اما  - 
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. باید بریم اونجا تا مطمئن بشیم . براي همین هم هست که خبرتون کردم  - 

و زمانی که آن دو موافقت کردند ، بلاتریکس ناپدید شد ، لوسیوس نیز دولوهوف را گرفت و 

، زمانی که سکوت همه جا را در بر گرفت . یتیم خانه را نمی دانست ناپدید شد ، زیرا او مکان دقیق 

تکه کاغذي سیاه پوشی از درون تاریکی بیرون آمد و در حالی که لبخند معنی داري بر لب داشت ، 

زمانی که نامه ناپدید شد ، او به . را از درون جیبش بیرون کشید و با چوبدستی ضربه اي به آن زد 

  . درون قرارگاه بازگشت و منتظر عواقب آن آشوب ماند 

  

  

  

، حواس عده اي از نگهبانان یتیم خانه را به خود جلب کرد که به  صداي ظاهر شدن چند نفر

همه ي آنها به سرعت و . تازگی توانسته بودند آلونک نگهبانی را از شر شعله هاي آتش نجات دهند 

با این حال ، زمانی . با چوبهایی کشیده به سمت منبع صدا چرخیدند و آماده ي عکس العمل شدند 

زن . تریکس را دیدند ، چوبهایشان را پایین کشیدند و چند قدم عقب رفتند که چهره ي خشمگین بلا

خمی شده بود که ضخشمگین زمانی که با اولین نگاه فهمیده بود خبر صحت دارد ، به مانند یک شیر 

  . تمام ذکر و فکرش کشتن و انتقام گرفتن بود 
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نها را باز کرد و به سمت به سرعت به سمت دروازه هاي یتیم خانه رفت و با طلسمی خاص آ

   اولین و نزدیکترین مرگخوار یورش برد و درحالی که نوك چوبدستیش را به زیر گلوي او فشار 

  :می داد ، فریاد زد 

اینجا چه خبره ؟  - 

مرگ خوار بیچاره ، با آنکه از نظر هیکل و اندازه دوبرابر بلاتریکس بود ، اما به شدت ترسیده 

بلاتریکس نیز که توجهی به ترس او نداشت ، طلسم شکنجه را فریاد . ی بزند بود و نمی توانست حرف

زد و زمانی که مرگ خوار از درد بر روي زمین می غلتید و نعره می زد ، سعی می کرد بر شدت 

در همین گیر و داد ، دولوهوف خود را به نفر بعدي رساند و چوبدستیش را درست . طلسمش بیفزاید 

  : شانه گرفت و با خشم گفت به سمت قلب او ن

. یا جواب بده ، یا بمیر  - 

مرگ خوار دومی ، که یک چشمش به دوستش بود که از درد به خود می پیچید و چشم 

  :، دستانش را بالا برد و من من کنان گفت  دیگرش به نوك چوبدستی دولوهوف خیره شده بود 

.به ما حمله کردن .... به .... به  - 

ی می کردین ؟ پس شما چه غلط - 

هر چه بلا . در میان صداي فریاد هاي مرگ خوار بیچاره گم شد صداي فریاد بلاتریکس 

  : یکی از نگهبان ها گفت . ، شدت طلسم نیز افزایش می یافت خشمگین تر می شد 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان  
  گذرگاه نور   :بیستم فصل

31

وقتیم که ما می خواستیم .... اونا خیلی سریع وارد شدن .... اونا ... ما نفهمیدیم چی شد  - 

. یه جوري ناپدید شدند .... یه جوري .... ن بگیریمشو

در واقع حقیقت ماجرا از این قرار بود که در میان آن پودرهایی را که هري در راهرو پخش 

کرده بود ، نوعی داروي توهمی بسیار قدرتمند قرار داشت که باعث می شد حتی یک نگهبان نیز 

آنها فکر می کردند که مورد حمله ي چندین  به همین دلیل خیلی از. نتواند او را شناسایی کند 

  . جادوگر خبره قرار گرفته بودند 

  :لوسیون با تامل پرسید 

اونا ؟ مگه چند نفر بودن ؟  - 

دیگر صداي آن نگهبان فلک زده به گو نمی رسید ، . نگاهی میان تمام نگهبان ها رد و بدل شد 

در واقع هیچ . هنوز به سمت او نشانه رفته بود گویی از هوش رفته بود ، اما بلاتریکس چوبدستیش را 

خواران ارشد  گقبل از آنکه مر .کدام از حاضرین نمی دانستند که مهاجمین واقعا چند نفر بودند 

برسند ، آنها سر این موضوع بحث کوتاهی داشتند ، اما آن طور که معلوم شد ، هر کدام از آنها بر 

  . افقی سر این مسئله نیست روي تعداد خاصی تکیه دارند و هیچ تو

. ما نمی دونیم .... راستش .... راستش  - 

  : دولوهوف با تعجب پرسید 

یعنی چی نمی دونید ؟ مگه اونا رو ندیدید ؟ - 
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     اونا یه جور پودر سیاه رنگ توي هوا پخش کردن که ما . راستش نه ... خوب راستش  - 

وقتی اثر اون پودر تموم شد ، اونا رفته  .نمی دونستیم چه طوري باید از شرش خلاص بشیم 

. بودن 

براي همین ، با تمام توانش فریادي . بلاترینکس خشمگین تر از آن بود که بتواند چیزي بگوید 

لحظاتی بعد از آن ، زمانی که لوسیوس . کشید که همه را ترساند ، حتی دولوهوف و لوسیوس را 

فروکش کرده است ، با صدایی نا مطمئن و پرسش گونه  اطمینان پیدا کرد که خشم بلاتریکس اندکی

  : گفت 

! شاید بهتر باشه بریم تو و یه بررسی بکنیم ؟ - 

و زمانی که . او شانه اي بالا انداخت و حرف او را تایید کرد . و به دولوهوف نگاه کرد 

ها برود ، به سمت توانستند بلاتریکس را راضی کنند که دست از سر آن نگهبان بیهوش بردارد و با آن

چندین آپارات هنوز به نیمه ي راه نرسیده بودند ، که صداي وحشتناك . یتیم خانه به راه افتادند 

  . پی ، آنها را به شدت آشفته کرد پیا

.... هر چیزي که پیدا کردید به سرعت منو با خبر . همه ي اطراف رو بگرید - 

سحر و جادوگري انگلستان ،  تزار، از طرف رئیس بخش کاراگاهان ودستورات این 

کاراگاهانش در آن شب شوم به علت یک پیام بی نام از  بعضی از کینگزلی صادر می شد که همراه

یک ناشناس ، که به آنها اطمینان داده بود در آن محله از لندن پایگاهی از مرگ خواران قرار دارد ، 

خود کینگزلی نیز با آنها بود ، زیرا وزارت خانه . به آنجا آمده بودند تا از صحت آن پیام مطلع بشوند 
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علاوه بر وظیفه ي ریاست کاراگاهان ، وظیفه ي یک کاراگاه  لیزتگیبا کمبود نیرو مواجه بود و او ک

در حال دستور دادن بود که نگاهش به دروازه هاي باز یتیم خانه و چند نفري که . را نیز انجام می داد 

  . ستاده بودند و به او و کاراگاهانش خیره شده بودند افتاد در حیاط ترسناك آنجا ای

و دورتر از  هزن را که در وسط گرو نابتدا فکر کرد که چند نگهبان ساده اند ، اما بعد ، آ

  . یکی از مرگ خواران ارشد ولدمورت . بلاتریکس لسترنجر . سایرین قرار داشت را شناخت 

! موضع بگیرید ! اونا اونجان  - 

دي زد تا توجه همراهانش را جلب کند و بعد خود به سرعت چوبدستیش را به سمت مرگ فریا

قبل از آنکه مرگ خواران بفهمند که چه شده است و . خواران گرفت و اولین طلسم را پرتاب کرد 

یا بتوانند به خود آرایش دفاعی ، و یا حتی حمله ، بدهند ، طلسم کینگزلی یکی از آنها را از پاي در 

بی حس شده ي مرگ خوار بر روي زمین افتاد ، بلاتریکس چوبدستیش را همین که بدن . ورد آ

طلسم یه یکی از دو لنگه ي دروازه . بیرون کشید و طلسم سیاهی را به سمت دروازه ها فرستاد 

برخورد کرد و آن را چنان منفجر کرد هر قطعه ي آهن آن همچون تیري از تفنگ شلیک شده ، به 

  . اگاهان رهسپار شد سمت کار

کینگزلی و چند تن از کاراهان باتجربه که توانسته بودند خود را از شر آن تیر ها خلاص کنند ، 

ز مقابل مهاجمین آن حادثه را که کم نیز نبودند ، اشروع به حمله کردند و عهده اي نیز ضخمی هاي 

روحان را کجا بگذارند و در همان رئیس با تجربه در حالی که دستور می داد تا مج. دور می کردند 

حالت طلسم هایش را رهسپار می کرد ، به یکی از همراهانش دستور داد تا نیروي کمکی بخواهد و 

  . بعد تمام حواسش را بر روي مرگ خواران متمرکز کرد 
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به نگهبان ها مور را در دست گرفت و در حالی که س نیز در سوي دیگر میدان هدایت ابلاتریک

می داد تا راه آنها را تا رسیدن به داخل پرورشگاه پوشش بدهند ، به سرعت به همراه لوسیوس دستور 

همین که همگی  داخل شدند ، دلوهوف در را با . و دولوهوف به سمت پرورشگاه می دویدند 

  : جاودي سیاهی بست و با خشم فریاد کشید 

اینجا چه خبره ؟ ! لعنتی  - 

  : لرزید ، گفت بلاتریکس نیز که از خشم می 

. نمی دونم  - 

  : لوسیوس با اندکی ترس که توانسته بود به خوبی آن را پنهان کند ، پرسید 

اون احمقا از کجا فهمیدن که ایجا یه خبراییه ؟  - 

. حتما همونایی که حمله کردن بهشون خبر دادن  - 

زد ، و آن حرف نفس می  سنگاه آن سه به نگهبان وحشت زده اي افتاد ، که از روي ترس نف

  :براي لحظه اي آن سه نگاهی رد و بدل کردند تا اینکه دولوهوف گفت . را زده بود 

....این یعنی اینکه  - 

  : لوسیوس ادامه داد 

.... ا نبوده ، پس کاره کار وزارتی ه - 
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  :و بلاتریکس فریاد زد 

. محفل ققنوس  - 

رکیک ترین دشتام . آمد می گفت  هر چه از دهانش در می. و بعد شروع به دشنام دادن کرد 

. جملاتی معمولی از دهانش بیرون می ریخت و او هیچ توجهی به معناي آنها نداشت ها به مانند 

  :دولوهوف در حالی که با پا بر زمین می کوبید ، گفت 

حالا باید چکار کنیم ؟ . توي بد دردسري افتادیم  - 

. اید صبر کنیم تا ببینیم چی می شه ب. اونا نمی تونن بیان داخل . صبر می کنیم  - 

زن خشمگین با این جمله به مکالمه خاتمه داد و شروع به دستور دادن به نگهبان ها شد و بعد به 

  . دنبال دولوهوف و لوسیوس به راه افتادند تا بتوانند از آن مخمصه رهایی یابند 

کینگزلی به تازه واردانی که . د در بیرون از آنجا اوضاع همان گونه پیچیده بود که در داخل بو

در رسیده بودند دستور داد تا دو سر خیابانی که در آن بودند را ببندند و به ما بقی دستور داد که 

سرتاسر خیابان و درون کوچه هاي آنجا به مراقبت بپردازند و اگر چیز مشکوکی دیدند ، به سایرین 

وزارت خانه کار می کرد ، چه آنهایی که سر  در عرض چند لحظه ، هرچه کاراگاه در. خبر دهند 

پست بودند و چه آنهایی که شب را در کنار خانواده به سر می برند ، آن خیابان را اشغال کردند و 

  . همچون مور و ملخ به این سو و آن سو می رفتند 

ند و به کینگزلی به یکی از دستیارانش دستور داد تا به وزارت خانه وضعیت فوق العاده اعلام ک

آنجا ، با آنکه جز مناطق مرکزي لندن . بخش پاکسازي حافظه خبر دهد که با توام قوا آماده باشد 
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او به دستیارش به . نبود ، اما یکی از مکان هایی بود که همیشه احتمال تردد بیش از حد در آن بود 

کنان لندن ، فردا صراحت گفت که به ماموران تغییر حافظه بگوید که نمی خواهد هیچ یک از سا

و در آخر به او . صبح که خواب برمی خواستند ، حتی نام آن محله یا آن خیابان را به یاد بیاورد 

دستور داد تا اگر اوضاع از آن پیچیده تر شد ، با شخص خود وزیر تماس بگیرد تا او شخصا در کارها 

دانست که تجربه ي آن  لی میزیرا وزیر در گذشته همان پست او را داشت و کینگز. دخالت کند 

  . چندین برابر اوست  پیرمرد ،

          باید خود را آماده . تا دو ساعت دیگر خورشید بیرون می آمد و دردسر شروع می شد 

ست به آن احتیاج پیدا دایش به دنبال چیزي گشت که می داندر درون یکی از جیب هاي ر. می کرد 

تردید داشت که در آینده نیز لازم به استفاده آن لحظه لازم نبود ، اما  شاید استفاده از آن در. می کند 

تنها . یافت ، او نیز شروع به انتظار کشیدن کرد زمانی که از حضور آن اطمینان . از آن هست یا نیست 

  .کاري که از دستش بر می آمد 

  

  

  

از کابوسی که در د بع.  زمانی که خورشید  طلوع کرد ، هري یک بار دیگر از خواب برخاست 

اواسط شب دیده بود ، سعی کرده بود یک بار دیگر بخوابد ، و موفق شده بود هر چند کوتاه ، خواب 

بعد از آنکه دست و صورت خود را شست و به قول خود ، نسبت . راحت و بی دردسري داشته باشد 
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ب و داغانی که در آن به یک حمام صبح گاهی ، عمل کرد ، از هتل خارج شد تا در رستوران در

البته ، صاحب رستوران از اینکه او هر روز در آن ساعات . نزدیکی بود ، صبحانه ي مختصري بخورد 

هري همیشه پول نقد با خود داشت ، هیچ گاه او را  ناما چوصبح او را بیدار می کرد ، ناراحت بود ، 

  . رد نمی کرد 

، که از یک تکه تخم مرغ با نان داغ و اندکی بعد از خوردن یک صبحانه ي مفصل و پر انرژي 

راه بازگشت به هتل را در آرامش قدم زد تا اندکی از فشار عصبی اي چاي شیرین تشکیل می شد ، 

هنوز اندکی احساس پوچی می کرد ، با اینکه گریه ي آن شبش . که بر دوش می کشید ، بکاهد 

  . اج به اندکی استراحت و تنهایی داشت بسیار او را تسکین داده بود ، اما هنوز نیز احتی

مسئول هتل و عده اي از بی خانمان ها ، که در این زورها ه بازگشت به اتاقش ، سلامی به در را

طبقات را . کردهتل داد و شروع به بالا رفتن از پله هاي خسته کننده ي  ، آنها را در آنجا می دید

با آنکه صبح به تازگی شروع شده بود ، اما . کشید  یکی یکی پشت سر می گذاشت و خود را بالا می

صداي تلویزیون بعضی از اتاق ها آن چنان زیاد بود که داد همسایه ها را در آورده بود و او را به یاد 

بدون توجه به آن همه همهمه به طبقه ي خود رفت و وارد اتاق . اولین دیدارش از آنجا می انداخت 

  . خود شد 

دوست داري بریم بیرون ؟ . صبح قشنگیه . صبح بخیر آینا - 

    ققنوس زیبایش که بر روي سکوي مخصوصش نشسته بود ، با چهره اي متفکرانه به او نگاه

زمانی که هري مطمئن شد به اندازه ي کافی غذا براي او ریخته . می کرد که برایش غذا می ریخت 

وسایل معجون سازي گذاشت و مربوط به  است ، ظرف غذاي پرنده را مثل همیشه بر روي طاقچه ي
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باد خنک زمستانی از بیرون به داخل وزید و او را کاملا . به سمت پنجره ي اتاق رفت و آن را باز کرد 

آهی کشید و در ذهنش تصویري از خود و جینی تصور کرد که در آن هواي بی نظیر . سر حال کرد 

  . آورد که کیست و اکنون کجا ایستاده است  اما بعد به یاد. ر کنار دریاچه قدم می زدند د

دستانش را به هم کوبید و . به سمت آینا چرخید که مشغول خوردن صبحانه ي دل پذیرش  بود 

  : گفت 

ولی بعد ، با هم می ریم بیرون ، باشه ؟ . من چند ساعتی کار دارم . بخیلی خو - 

و کشید و اتاق را به قصد سالن تمرین و بعد زمانی که از کنار پرنده می گذشت ، دستی بر سر ا

همین که به بیرون اتاق رسید و خواست که در اتاق را ببندد ، در روبرویی اتاق او گشوده . ترك کرد 

 يبا ورود او به راهرو ، اندکی بو. شد و مردي چهار شانه با بدنی عضلانی و تنومند از در خارج شد 

ه نکرد و با احترام و لبخند ، رو به مرد که هنوز متوجه ي او الکل در فضا پیچید ، اما هري به آن توج

  : نشده بود ، گفت 

!صبح بخیر آقا  - 

زمانی که مرد جا خورد و متوجه ي او شد ، تنها به نگاهی بی تفاوت به هري و تکان مختصر 

  . بدون آنکه در اتاقشان را ببندد ، از آنجا دور شد سري اکتفا کرد و 

کجا می ري ؟  !، صبر کن  انیج - 
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او نیز در ابتدا . درون اتاق جستی به درون راهرو زد و پشت سر مرد فریاد زد زنی شتابان از 

دون آنکه نگاهی به او بیندازد ، در حالی که دستش را درون بمرد ، . متوجه ي هري متعجب نشد 

  : جیب هاي کاپشن چرمینش می کرد ، غرغر کرد 

. دارم می رم دنبال کار  - 

  :با ناراحتی نالید زن 

!ین چی می شه ؟ مگه قرار نبود امروز مراقبش باشی ؟ من امروز شیفت صبحم پس جِ - 

. اون خودش می تونه از خودش مراقبت کنه  - 

. زن پایی به زمین کوبید و چند ناسزا گفت . مرد این را گفت و در پیچ راه پله ها ناپدید شد 

هري با خود فکر کرد که بهتر است به آرامی در اتاقش را باز  اول. هنوز نیز متوجه ي هري نشده بود 

مت او چرخید ، متوجه شد که دیگر خیلی دیر است ، سکند و به داخل بخزد ، اما زمانی که زن به 

زمانی که زن . براي همین وانمود کرد که تازه از اتاقش بیرون آمده است و در را به تازگی بسته است 

  : اما زمانی که هري لبخندي به او زد و گفت . و در جاي خود بی حرکت ایستاد  دراو را دید ، جا خو

. صبح بخیر خانوم  - 

هري که نمی دانست در آن شرایط باید چه بگوید ، با . او نیز لبخندي زد و سلامی داد 

  : دستپاچگی گفت 

. صبح قشنگیه ، اینطور نیست  - 
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. همین طوره .... بله .... بله  - 

           ه چن اندکی ناراحت به نظر می رسید ، براي همین ، هري بدون آنکه بداند چهره ي ز

  : می گوید ، گفت 

مشکلی پیش اومده ؟ می تونم کمکتون کنم ؟  - 

زن ابتدا سعی کرد خود را طبیعی تر جلوه دهد و در حالی که یک دستش را به کمرش تکیه 

  : زده بود و دست دیگرش را در میان موهایش فرو برده بود ، گفت 

. هیچ مشکلی نیست .... نه ...... نه  - 

  : اما بعد فکري به ذهنش رسید و با حالتی نا مطمئن پرسید 

. چیزي هست  یه.... راستش .... راستش  - 

. هر کمکی که از دستم بر بیاد انجام می دم  - 

  : لبخندي بر روي صورت زن نشست و گفت 

راستش رو بخواید ، من امروز شیفت صبح یه رستورانم ، براي همین نمی تونم از دختر  - 

.... می خواستم بدونم . برادرمم که چند لحظه پیش رفت بیرون . کوچیکم مواظبت بکنم 

شما وقت دارید یه چند ساعتی از اون نگهداري کنید ؟ ..... ممکنه  یعنی اگه
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. انتظار هر نوع کمکی ، حتی کمک مالی ، را داشت غیر از این . چشمان هري از تعجب باز شد 

      زن که از حالت چهره ي او متوجه ي موضوع شده بود ، در حالی که دستش را به اطراف تکان

  : می داد ، گفت 

. نداره ، می دونم که شما هم گرفتارید  اشکالی - 

و بعد با حالتی گرفته و در حالی که به دنبال راه حلی براي این مشکلش بود ، به سمت اتاق 

  . خودشان پیش رفت 

. فکر کنم بتونم این کارو براتون بکنم  - 

نیمه باز  با تعجب به سمت او برگشت و با دهانی. صداي هري او را در میانه ي راه متوقف کرد 

خود هري نیز نمی دانست که چرا یکدفعه اراده اش را از دست داده بود و چنین چیز . به او خیره شد 

. ، اما دیگر کاري نمی توانست بکند ار دارد کخود نیز می دانست که کلی . مسخره اي را گفته بود 

  : زن من من کنان گفت . براي همین ، با لبخند به زن خیره ماند 

شما مطئنید که وقت دارید ؟ .... شما  - 

. اما فکر کنم بتونم اونا رو براي بعد بزارم ! البته یه مقدار کار دارم  - 

و گرفته ي زن ، شروع به روشن شدن کرد چهره ي غمگین . و اندکی بر وسعت لبخندش افزود 

ن هري را گرفته و به طور ناگهاي به سمت هري خیز برداشت و در حالی که با دو دستش یکی از دستا

  . بود و محکم می فشرد ، شروع به قدر دانی از او کرد 
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   نمی دونم اگه شما قبول . واقعا نمی دونم چطوري باید ازتون تشکر کنم . خیلی ممنونم  - 

می دونید ، آخه اون خیلی کوچیکه و نمی تونه تنهایی . نمی کردین باید چکار می کردم 

....توي خونه بمونه 

ز اینکه از تمام کلماتی که هري براي تشکر می شتاخت استفاده کرد تا از هري تشکر بعد ا

کند ، به سرعت به درون اتاق خودشان بازگشت و هري را براي لحظه اي تنها گذاشت تا بر خود 

دختري بسیار زیبا ، که هري بارها او را دیده زمانی که بازگشت ، . لعنت بفرستد که چه گفته است 

. در کنار او به آرامی راه می رفت  در جلوي اتاق نشسته بود و با عروسکش بازي می کرد ، بود که

و با دست دیگرش ، عروسکی را در آغوش گرفته بود که  دیک دستش در میان دست مادرش بو

  . هري بار ها و بار ها آن را دیده بود 

  : ي قرار داد و با مهربانی گفت زمانی که آن دو به او رسیدند ، مادر او ، او را در مقابل هر

. ، ایشون کسی هستن که امروز از تو مراقبت می کنن  جِین- 

شمان کوچولو که از همان ابتدا به زمین خیره شده بود ، سر خود را بالا آورد و به چ جین

        او را به یاد جینی خوددر چشمان آن کودك ، برقی را می دید که . آشفته ي هري نگاه کرد 

گویی او نیز می فهمید هري چه . لبخند کوچکی بر گوشه ي لب دخترك نقش بس .. می انداخت 

  . او نمونه ي کوچک شده ي عشق هري بود . حسی نسبت به او دارد 
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که سعی می کرد اخلاق او را براي هري شرح دهد ، در مقابل او  هري بی تفاوت به مادر جین

کوچک را نوازش  ته و شور انگیز بود ، گونه ي جینی ناشناخزانو زد و در حالی که سرشار از حس

  : می و در حالی که به عمق چشمان او خیره شده بود ، گفت او به آر. کرد 

. سلام  - 

  : مادر او از بالاي سر هري گفت . کوچولو نیز در مقابل سري تکان داد و لبخندي زد  جین

. اون حرف نمی زنه  - 

  : ت و با نگرانی پرسید هري نگاهی به بالا انداخ

....یعنی  - 

  :مادر او به سرعت سري به اطراف تکان داد گفت 

ولی از زمانی که شوهرم توي یه تصادف رانندگی . دختر من کاملا سالمه . ابدا .... نه .... نه  - 

دکترا می گن دچار یه . می شه که هیچی نگفته  شش ماهیالان . مرد ، اون دیگه حرف نزد 

. ده که با مرور زمان خوب می شه شک عصبی ش

تا ایکه مادر لحظاتی به همان منوال گذشت . و بعد به آرامی دستی بر روي سر دخترش کشید 

  : دخترك گفت 

.دیگه داره دیرم می شه . من باید برم . دیگه  خوب - 
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و به سرعت به داخل اتاق رفت و از کنار در ، ساك کوچکی را برداشت و در حالی که در 

جملاتی درباره ي اینکه هري را اذیت نکند نه را هنوز باز گذاشته بو ، گونه ي دخترش را بوسید خا

  : رد و گفت به هري ک گفت و بعد رو

. در اتاقو باز می زارم که اگه چیزي خواستید بتونید بر دارید . امیدوارم اذیتتون نکنه  - 

. خداحافظ 

  . و به سمت انتهاي راهرو به راه افتاد 

....بخشید ، خانومه ب - 

زمانی که به سمت جوان و دختر کوچکش بازگشت ، متوجه . صداي هري او را متوقف کرد 

ابتدا لبخندي به او . شد که دخترش یکی از دستان جوان را با شادي گرفته است و او را نگاه می کند 

  : هري لحظه اي درنگ کرد و بعد پرسید . زد و بعد به جوان خیره شد 

شما چه ساعتی تموم می شه ؟کار - 

. دقیقه اینجام  2:30من . تموم می شه  2کار من ساعت . اوه داشت یادم می رفت بهتون بگم  - 

رو ببرم بیرون ؟ مثلا پارکی ، شهر بازي یا همچین  من می تونم جین.... ه سوال دیگه و ی - 

جاهایی ؟

نداشت و نمی دانست او کاملا چه او آنچنان شناختی از جوان . چهره ي زن اندکی در هم رفت 

         . همین که جرأت کرده بود و مراقبت دخترش را به او سپرده بود ، خیلی بود . جور آدمیست 
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می خواست به سرعت بگوید نه ، اما زمانی که چهره ي مشتاق دخترش را دید ، لحظه اي درنگ کرد 

  :و بعد با حالتی کاملا جدي گفت  

. طی که هیچ صدمه اي به دخترم نرسه و به دقت ازش مراقبت کنید اما به شر. باشه  - 

  : هري لبخندي زد و گفت 

. مثل چشمام ازش نگهداري می کنم  - 

 زمانی که او در پیچ راه پله. مادر ، لحظه اي تامل کرد و بعد ، لبخندي زد و از آن دو دور شد 

در مقابل او زانو زد . به هري خیره شده بود  کوچولو کرد که او نیز ناپدید شد ، هري ، نگاهی به جین

  : و گفت 

پارك ، شهر بازي ، یا باغ وحش ؟ خوب ، دوست داري اول کجا بري ؟  - 

هري نیز . تنها با چشمانی مشتاق و پر هیجان به هري خیره شده بود . اما او هیچ جوابی نداد 

  : لبخندي زد و گفت 

. ی وقت داریم تا مادرت برگرده کل. اول بریم پارك خیلی خوب ، بهتره - 

کوچک آماده  ق آنها را بست و مطمئن شد که جینزمانی که در اتا. زد  و چشمکی به جین

از هتل که بیرون آمدند ، چندین متر را پیاده . است ، دست ظریف او را با احتیاط گرفت و به راه افتاد 

هري از راننده خواست تا آنها را به . یرند روي کردند تا به جایی رسیدند که توانستند یک تاکسی بگ

  . زیباترین و قشنگترین پارکی که در آن حوالی سراغ داشت ببرد و راننده نیز همین کار را کرد 
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تمام محوطه ي پارك را با گل ها و درختچه هاي تزیینی به شکلی کاملا . جاي زیبایی بود 

براي هري جالب بود . سمت خود جذب می کرد را به  یجالب تزیین کرده بودند به طوري که انسان

که چطور در آن وقت از سال هیچ کدام از آن گیاهان حتی پژمرده نشده بودند و همگی شاداب و سر 

   ، تک و تنها در آن پارك بازي  در تمام مدتی که جین. حال با سرماي زمستان مبارزه می کردند 

نشسته بود و به ابر هاي زیبایی نگاه می کرد که کم  می کرد ، هري بر روي نیمکتی در همان نزدیکی

  . کم از دوردست خود را به لندن می رساندند و همچون جامه اي سپید شهر را در بر می گرفتند 

نسیم اندکی که از سوي ابر ها می آمد ، نوك باریک درختجه ها را تکان می داد و به این سو 

الان یک ساعتی می شد . هري جالب بود و هم آرامش بخش تمام اینها هم براي . و آن سوي می برد 

آن دخترك چیزي را به او داده بود که فکر . داده بود پشیمان نبود  لی که به مادر جینکه دیگر از قو

. نیز منتقل می شد  آرامشی که در چشمان او بود ، به هري. ند بدستش بیاورد می کرد دیگر نمی توا

خورد ، می پایین سر  ترفت و بعد بر روي آن به سم می سرسره اي بالا از پله هاي زمانی که جین

خیلی            هري از روي حالت چهره ي او فهمید که از آخرین باري که این کار را کرده است ، 

او آنقدر خوشحال بود که وقتی به پایین سرسره می رسید ، جیغ کوتاهی می کشید و . می گذرد 

  . له هاي سرسره بالا می رفت دوبار به سرعت از پ

یشتري به آنجا سرآزیر بعد ازچیزي حدود ده دقیقه ، کودکان و مادران ، و گهگاهی پدران ، ب

شاداب در حالی که سعی می کرد در میان کودکان شاد و سر زنده راهی باز کند و خود  جین. شدند 

ی کرد و کودکان هم سن و سال خود را را دوباره به پله هاي سرسر برساند ، با وجد به اطراف نگاه م

  . می دید که به این سو و آن سو می رفتند 
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است ولی در بیشتر  ی انداخت تا مطمئن شود حال او خوبهري نیز هر از گاهی نگاهی به او م

زمانی که به یاد . او کارهاي دیگري نیز داشت که باید به آنها فکر می کرد . مواقع فکرش مشغول بود 

چه چیزي را با خود از یتیم خانه بیرون برده بود و آن را در اتاق تمرینش ، در هتل ، پنهان  می آورد

حالا او یک تکه از جان هاي هفت گانه ي لر سیاه را در چنگ داشت . کرده بود ، به خود می لرزید 

پیش  از طرفی می ترسید که ولدمورت متوجه شود که جان پیچش. ، اما نمی دانست با آن چه کند 

  . ید اوست و به سراغش بیا

باید کاري می کرد که هواس ولدمورت از جان پیچ هایش پرت شود و او بتواند در آرامش به 

اما چه کار باید می کرد ؟ مطمئن بود که تام تا چند ساعت دیگر متوجه می شد که . دنبال آنها بگردد 

اگر او می فهمید ، . کار پیچیده تر می شد یکی از جان پیچ هایش به سرقت رفته است و با این شرایط 

البته در گوشه اي . به سایر جان پیچ ها نیز سر می زد و آن وقت بود که هري واقعا در دردسر می افتاد 

  . کند ، یا نه آن اطمینان از ذهنش نقشه اي بود که مطمئن نبود می تواند به 

زیرا  !لع شود ، اندکی به نفع اوست قسمتی از ذهنش به او می گفت که اگر تام از موضوع مط

در آن شرایط ، هر کسی سعی می کرد سایر جان پیچ ها را در کنار خود جمع کند و این بدان معنا 

اما این . جا را پیدا کند آتبود که همه ي آنها در یک محل قرار می گرفتند و کافی بود که او تنها 

شکل ، این بود که در آن صورت خود تام به نقشه ، مشکلات شایانی نیز داشت و اصلی ترین م

  . شخصه از آنها محافظت می کرد و این مانعی بود که مطمئن نبود بتواند از سر راه برش دارد یا نه 

ذاشت ، زیرا میدانست او به تنهایی حریف در این باره ، این فکر را کنار گ بعد از مدتی تامل

براي چند مدتی از این مسئله دور کند و سعی کند  سعی کرد ذهنش را براي. لرد سیاه نمی شود 
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در میان جمعیت به دنبال جین گشت و او  را . ساعت هم که شده به مانند سایر مردم زندگی کند 

  .یافت 

، چند متر جلو تر از او ، در کنار چند تاب ایستاده بود و با حسرت به مادران و پدرانی نگاه  جین

او نیز این . هري با اولین نگاه به حس او پی برد . شان را تاب می دادند می کرد که با اشتیاق کودکان

او نیز در کودکی شاهد تاب خوردن دادلی بود و همیشه به او و . حس زجر آور را چشیده بود 

با اقتدار از جایش برخاست و بدون آنکه دخترك متوجه شود ، به . خانواده اش حسودي می کرد 

به سرعت و قبل از آنکه . زمانی که به او رسید ، یکی از تاب ها خالی شد  درست. پشت سر او رفت 

  : نگاه کرد و گفت  فت و با لبخند به جینند آن را پر کند ، به کنار تاب رشخص دیگري بتوا

. بیا سوار شو  - 

اما زمانی که . جینی که از حرکت او متعجب بود ، چند لحظه اي را با تعجب به هري خیره شد 

از بچه هاي اطراف تاب به کار هري شکایت کرد ، به سرعت به سمت او دوید و بر روي تاب  یکی

هري ، او را اندکی عقب کشید و بعد به آرامی به . نشست و با این کارش به اعتراضات پایان داد 

زمانی . کار را بیشتر کرد اویل این کار را با احتیاط انجام داد ، اما بعد ، سرعت . سمت جلو هل داد 

بر روي تاب از او دور می شد ، حس جالبی هري را به دنبال او می کشاند و زمانی که جینی  که جین

آنقدر برایش شوق آورد بود . به سمت او باز می گشت ، گویی بزرگترین گنج دنیا را به او می دهند 

را از روي تاب  جیناض پدر ها و مادر ها بود که باعث شد که زمان از دستش در رفت و تنها اعتر

  . پیاده کند 
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همین که دخترك از روي تاب پایین پرید ، به سمت هري چرخید و با چشمانی خیس و 

جوان کاملا جا خورده . پاهاي او را در آغوش گرفت تشکر گونه ، به سمت هري دوید و لبخندي 

. یزي قلب هري را لرزاند چ. هر کسی که در اطراف آنها بود ، با تعجب به آن دو نگاه می کرد . بود 

با دستانش ، سر بر روي زمین زانو زد و . در درون ذهنش صداي خورد شدن یخهاي قلبش را شنید 

و بعد بدون آنکه خود بداند ، او را همچون یک پدر . دخترك را بالا آورد و به چشمان او خیره شد 

    . در آغوش کشید 

  

  

  

س توانست از دروازه ها عبور کند و به زمین باز بعد از ظهر بود که مارکو 3حدود ساعت 

     زمانی که سه سگ سپید پشت سر او از دروازه بیرون جستند و دروازه به طور کامل بسته . گردد 

به نظر  .او نگاهی به اطراف انداخت تا بفهمد که در کجاي این کره ي خاکی ظاهر شده اند شد ، 

در حقیقت او تصور . ودند خیلی به هاگوارتز نزدیک باشد نمی رسید جایی که در آن ظاهر شده ب

  ! نمی کرد که آنها حتی در انگلستان باشند 

آنجا مرتعی سرسبز با آب و هوایی کاملا بهاري بود که کاملا با آب و هواي آن لحظه ي 

براي همین مارکوس بدون توجه به آن سه سگ ، حواسش را بر روي در . انگلستان متفاوت بود 

زمانی . آن سه سگ نیز لحظاتی بعد از او ناپدید شدند . ودي قلعه متمرکز کرد و به ناگه ناپدید شد ور
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       ساختمان قلعه باشکوه تر از همیشه به نظر . که دوباره ظاهر شد ، روبروي دروازه هاي قلعه بود 

انده بودند و نماي بسیار می رسید ، زیرا دانه هاي ریز برف به طور پراکنده بر بالاي برج ها باقی م

با این حال برفی که می بایست بر روي زمین نشسته باشد ، آب شده بود و . زیبایی ایجاد کرده بودند 

حالا درخشش قطره هاي باران ، ساختمان را همچون مزرعه اي که به تازگی آبیاري شده بود ، زیبا 

  . کرده بود 

زمانی که دروازه ها . کرد و وارد حیاط مدرسه شد مارکوس به سرعت دروازه ها را با جادو باز 

ابتدا می خواست دوباره دروازه ها را باز کند تا آنها داخل . را بست ، سه سگ سفید نیز ظاهر شدند 

شوند ، با این حال ، آنها جست بلندي زدند ، که بنظر نمی رسید هیچ موجودي به جثه ي آنها بتواند 

  . ا به آن طرف دروازه ها رساندند ر دچنین کاري را بکند ، و خو

به ساختمان اصلی قلعه نزدیک شده بود ، راه خود را کج کرد و به سمت ساختمان زمانی که 

از تمام موانع دفاعی گذشت و زمانی که درهاي آنجا به طور خودکار برایش . پنهان محفل به راه افتاد 

  . گشوده شدند ، وارد ساختمان رسید 

بسیاري از افراد محفل بدون توجه به او به این . یمی در آنجا احساس می شد شور و هیجان عظ

سو و آن سو می رفتند و از این اتاق خود را به آن اتاق می رساندند ، بدون آنکه حتی یک نظر به او 

همه ي آنها می دانستند که هیچ شخص خطر سازي نمی تواند وارد آنجا شود ، براي همین . بیندازند 

  . ود را براي شناسایی تازه واردین به هدر نمی دادند وقت خ

به بقیه هم آماده . دقیقه ي دیگه حرکت می کنیم  5تا . تیم اول رو هر چه سریعتر آماده کنید  - 

. باش بدین تا در صورت لزوم خودشون رو به محل برسونن 
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. بله قربان  - 

ابرفورث در . ا نظر او را جلب کرد صداي پر هیجان پیرمردي کهنسال ، در میان تمام آن آواه

حالی که به یکی از مسئولین ارشد محفل دستورات لازم را می داد ، بدون آنکه خود بداند ، درست 

مارکوس نیز براي اینکه پیرمرد را غافل گیر کرده باشد ، با صداي بسیار . به سمت او حرکت می کرد 

  : فریاد زد  بلند ، تا جایی که همه بتوانند آن را بشنوند ،

! سلام ابرفورث  - 

  نامه ها و پرونده هایی که در دست . تمام کسانی که در سالن بودند ، از حرکت ایستادند 

اتاقی  جادوگرانی که قصد داشتند به درون. بعضی ها بود بر زمین افتاد و به هزار طرف پخش شد 

کوچکی که همراه ابرفورث بودند ، هاي بسته برخورد کردند و آن گروه وارد شوند ، به شدت به در

حتی اگر می خواست کاملا جدي باشد ، با . دند کربه یکدیگر برخورد  ،به دلیل توقف ناگهانی او 

  . دیدن آن صحنه ها خنده اش گرفت و در حالی که به آرامی می خندید ، به آنها نگاه کرد 

رسید و سیل عظیم مشتاقانی که با صداي بلند فریاد ها و هوراها که از همه طرف به گوش می 

، به سمت مارکوس می رفت تا با او خوش و بشی کنند و علت این غیبت یکی دو هفته اي را بدانند 

ابرفورث نیز از شوك بیرون آمد و زمانی که مقابل مارکوس ایستاد ، دست او را به گرمی فشرد و 

کجا بودي ؟ چه کار  .، کرد پرسیده بودندشروع به پرسیدن سوالاتی که نفرات قبل از او نیز آنها را 

  .... می کردي ؟ براي چه اینقدر دیر کردي و 
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مارکوس نیز در جواب تمام این سوالات ، تنها یک چیز گفت و آن این بود که بعدا جواب 

او به ابرفورث گفت که کینگزلی از پر . د و بعد به آنها گفت که کار مهمی دار. آنها را خواهد داد

. براي همین او خود را به سرعت به آنجا رسانده بود .سش استفاده کرده بود تا او را خبر کند ققنو

دقایقی بعد ، زمانی که همه آماده ي رفتن شده بودند ، مارکوس از ابرفورث خواست تا همراه او 

  . سري به قلعه بزنند ، زیرا او کاري داشت که باید انجام می داد 

رج شدند ، توجه ابرفورث براي اولین بار به سمت سه سگی محفل خازمانی که از ساختمان 

تنها لبخندي او علت را پرسید ، اما مارکوس. جلب شد که در تمام آن مدت همراه مارکوس بودند 

زمانی که به قلعه رسیدند ، ابرفورث پاترونوسی به . زد و گفت که بعدا متوجه ي همه چیز خواهد شد 

زمان نهار دانش آموزان بود و او لازم از بخت خوب مارکوس ، . را باز کنند  داخل فرستاد تا درها

  . نبود آن همه راه برود تا بتواند با کسانی که به دنبالشان می گشت صحبت کند 

همین که او درهاي تالار اصلی را به سرعت گشود ، توجه نصف دانش آموزان آنجا به او جلب 

محفلی ها اول شکه شدند ، و بعد به خوشحالی و هیاهو پرداختند ، البته همه ي آنها نیز به مانند . شد 

اب دانش ومارکوس نیز در ج. اسلیترینی ها تنها ناله می کردند و به بخت خود لعنت می فرستادند 

تکان  يآموزان مشتاق که مطمئن بود دل همه ي آنها براي کلاس هاي عملی او تنگ شده بود ، سر

مدریتش بلند ک گوناگل حرکت می کرد که در آن سوي سالن از روي صندلی می داد و به سمت م

در راه چشمان مارکوس به سرعت در میان دانش آموزان . شده بود و او را تشویق می کرد 

با این حال در نگاه اول هیچ کدام از آنها . گریفیندوري می چرخید تا رون ، هرمیون و جینی را بیابد 

  . را نیافت 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان  
  گذرگاه نور   :بیستم فصل

53

انی که سه تن از دانش آموزان میز گریفیندور از جاي خود بلند شدند و به سرعت و تنها زم

  : در ذهن خود و به آنها گفت . بیشتر با حالت خشم به سمت او رفتند ، او آنها را شناخت 

. لطفا آروم باشید و همراه من بیاید  - 

          ابرفورث از کنار آنها  آنها نیز که از این ارتباط ذهن جا خورده بودند  ، زمانی که او و

زمانی که مارکوس به میز معلمین رسید ، به سمت دانش . ، به دنبال آنها راه افتادند  ندمی گذشت

آموزان مشتاق برگشت که می خواستند از همه چیز ، و به سریعترین وجه ممکن ، سر در بیاورند و با 

  : صداي بلندي گفت 

ي عملی حالا باید به اطلاعتون برسونم که فردا کلاس ها. الم از دیدار دوباره ي شما خوشح - 

شم در این تحان جزئی ازتون بگیم تا مطمئن بدفاع از سر گرفته می شه و من قصد دارم یه ام

. مدت که من نبودم تنبلی نکرده باشید 

  :و در میان اعتراض دانش آموزان ، ادامه داد 

. ر مهمی دارم که باید انجام بدم و اگه اجازه بدید ، الان کارهاي بسیا - 

 ل برگشت و به آنها گفت که به داخلابرفورث و مک گوناگ ،و به سمت سه گریفیندوري 

در این میان مک گوناگل اشاره اي به سه سگی که همراه . اتاق مخصوص جام هاي قلعه بروند 

ح می دهد و همگی مارکوس بود کرد و خواست چیزي بگوید که مارکوس گفت بعدا براي او توضی

  . به راه افتادند 
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زمانی که از سایر دانش آموزان جدا شدند و دیگر خبري از مزاحمین نبود ، قبل از آنکه کسی 

  : بتواند سخن بگوید ، رون با چهره اي بر افروخته به مارکوس پرید و گفت 

اصلا می دونید می دونید چقدر دنبالتون گشتم ؟ . هیچ معلوم هست این همه وقت کجا بودید  - 

....چی شده ؟ هري 

. بله می دونم . رفته  - 

  . با این حرفش رون ساکت شد و با دقت به او خیره ماند 

. منم براي همین از قلعه رفتم تا بتونم پیداش کنم . اون براي منم یه نامه فرستاد  - 

  :جینی که احساس می کرد اندکی امید در دلش زنده شده است ، پرسید 

د پیداش کنید ؟ تونستی - 

. نه ولی مطمئنم به زودي پیداش می کنیم  - 

  :هرمیون با تشر پرسید 

چطوري ؟  - 

!به کمک اینا  - 

قبل از . مارکوس اشاره اي به سه سگ سفید کرد که پشت سر او بر روي زمین نشسته بودند 

  : ارکوس پیش دستی کرد و گفت آنکه هیچ کدام از حضار متعجب بتوانند سوالی بپرسند ، م



هري پاتر و فرستاده ي مردگان  
  گذرگاه نور   :بیستم فصل

55

. اونا کارشون رو خوب بلدن . اما بهتره بهم اعتماد کمید . می دونم یه مقدار عجیبه  - 

  : و بعد رو به سه گریفیندوري کرد و گفت 

هر چیزي از . حالا از شما می خواه هر چیزي که به هري مربوط می شه رو به اینا نشون بدین  - 

اونا . ونه توي جست و جو کمکشون کنه رو بهشون نشون بدین هري که فکر می کنید می ت

. هم هري رو پیدا می کنن 

دقایقی بعد ، زمانی که سه دانش آموز به همراه سه سگ آنجا را ترك کردند ، مارکوس رو به 

  :مک گوناگل کرد و گفت  

الان یه مسئله ي  .من از فردا کلاسارو شروع می کن . لطفا برنامه ي کلاسارو مثل سابق بکنید  - 

. خیلی ضروري پیش اومده که باید هر چه سریع تر از قلعه بریم 

و زمانی که مدیره قول داد تا گفت هاي او را انجام دهد ، به همراه ابرفورث به راه افتادند تا به 

  . محل گروگان گیري اي بروند که بعد ها به بزرگترین گروگان گیري جادویی شهرت یافت 

  

  

  

. ل گروگان گیري ، اوضاع همان گونه بود که هر جادوگري می توانست حدث بزند در مح

الان ساعت ها بود که مرگ خواران درون یتیم . غیر قابل پیش بینی ، در هم ریخته و غیر قابل کنترل 
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. از آنها نبود بازتر با این حال دست وزارتی ها نیز . خانه حبس شده بودند و هیچ راه فراري نداشتند 

هر کدام از کاراگاهانی که در آن اطراف پرسه ي زدند تا شاید به چیز جدیدي بر بخورند ، ساعت ها 

حتی . بود که با بی حوصلگی به یتیم خانه نگاه می کردند ، اما حتی یکی از پنجره ها نیز باز نشده بود 

  . هیچ کسی براي چک کردن آنها به کنار پنجره ها نیامده بود 

ش ، زمانی که بیشتر مشاوران کینگزلی بر این عقیده بودند که مرگ خواران فرار چند ساعت پی

با این حال تنها چیزي . کرده اند ، تصمیم گرفتند که گروه کوچکی را براي شناسایی جلو بفرستند 

که بدست آوردند ، چند جنازه ي تازه بود که به تعداد کشته شدگان اولین برخوردشان افزوده شده 

هیچ کدام از کسانی که در اطراف کینگزلی جمع شده بودند ، هیچ نظر یا پیشنهادي نداشتند و . بود 

  . این ، او را بسیار نگران کرده بود 

او چیز هایی را دیده بود که . آي مودي خود را به صحنه رساند اوضاع از زمانی بدتر شد که مد

ي زنشسته بود و درون راهروي ورودي چی در کنار هر پنجره ، یک نگهبان. اصلا خوشایند نبودند 

او همین طور متوجه شد که عده ي بسیار . نگهبان آماده ، مراقب هر نوع حرکتی بودند  10حدود 

ع شده اند و چند نگهبان غول پیکر نیز طه اي از یتیم خانه دور یکدیگر جمدر نق کودكزیادي 

  . سپر بلا استفاده کنند از آنها به عنوان مراقب آنها هستند تا در صورت لزوم 

آي بعد از دقایقی جست و جود ، چیزي را یافته بود که علت اصلی کینگزلی براي سوزاندن مد

  : پیرمرد یک چشم ، با حالتی نگران اشاره اي به قسمتی از ساختمان کرد و گفت . پر ققنوسش بود 
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گینه مطمئنم براي گر ی ، محوطه ایه کهتوي یکی از قسمت هاي مخف. اونجا یه جلاد خونس  - 

کی به جز اسمشو نبر محل نگهداري گرگینه ها رو . پناه بر ریش مرلین . ها درست شده 

توي یه یتیم خونه می سازه ؟ 

تنها چیزي که حالا براي کینگزلی مهم بود ، این بود که بتواند تمام بچه هاي آنجا را بدون آنکه 

زمان اولین دقایق مشورت با مارکوس و ابرفورث ، قرار شد تا  بعد از ده ها. د رون بیاورآسیبی ببینند بی

زیرا اطلاعاتشان آنقدر اندك بود که نمی توانستند بر . حرکت آنها صبر کنند و بعد تصمیم بگیرند 

. صداي چند آپارات ، توجه آنها را به خود جلب کرد . تکیه بر آنها یک نقشه ي حمله طراحی کنند 

و غیر قابل کنترل ترین چیزي که به فکر کینگزلی و یا هر کدام از محفلی ها و در آن لحظه ، بدترین 

  . می فتاد ، به حقیقت پیوست وزارتی ها 

همه با چهره اي گرفته به عده اي خارجی زبان نفهم نگاه می کردند که معلوم نبود از کجا از 

کینگزلی . پاي آنها آمده بودند  قضیه بو برده بودند و حالا براي دخالت و بستن هر چه بیشتر دست و

نی چند ت ودر حالی که از ناراحتی دستانش را به اطراف تکان می داد ، با صدایی که تنها مارکوس 

که در اطرافش بودند ، شنیدند ، شروع به ناسزا گفتن کرد و حتی زمانی که گروه کاراگاهان اسپانیایی 

با تشر به سردسته ي آنها نگاه کرد و . ي داشته باشد به آنها نزدیک شدند نیز سعی نکرد برخورد بهتر

  : غرید 

. شما اینجا چکار می کنید  - 

. زلی کینگمثل اینکه فراموش کردید ما براي چه کاري به این کشور اومدیم آقاي - 
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یادم نرفته ، ولی من هیچ فکر نمی کنم که بتونید در این حوالی اسمشو نبر روي دستگیر . بله  - 

. کنید 

یه شیرو شکار کنی ، اول اما یه ضرب المثل اسپانیایی می گه ، اگه می خواي . کاملا درسته - 

. اونوقت ، شیر با پاي خودش میفته تو تله . باید بچه هاشو تو تله بندازي 

براي بقیه ي حضار سر تکان داد و خاتمه داد و با لبخند  ثشانکاراگاه خبره ، با این سخن به بح

  : پرسید 

. ، حالا اگه یکی لطف کنه و بگه که ما با چی طرفیم ، ممنون می شم  خوب - 

کینگزلی که از این برخورد آن مرد بسیار عصبانی شده بود ، می خواست چیزي بگوید که 

چون آنها دیگر آنجا بودند و . مارکوس با اشاره ي سر به او فهماند بهتر است به این بحث ادامه ندهد 

 ابرفورث سعی کرد اندکی از موقعیت را براي آنها. ترك آنجا را داشته باشند  به نظر نمی رسید قصد

  :آي ، همه را شکه کرد شرح دهد ، اما فریاد ناگهانی مد

اون احمق کیه ؟ فکر می کنه داره چکار می کنه ؟ ! هی  - 

را مارکوس خود . چشم جادویی او بر روي چیزي خیره مانده بود و با دقت به آن زل زده بود 

  : به او رساند و از او پرسید که درباره ي چه صحبت می کند که او گفت 

! درست اونجا . یه احمق زیر شنل نامرئی داره به ساختمون نزدیک می شه  - 
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بالا آمد و درست در  به سرعت چوبدستی ماکوس. و با دستش مسیر حرکت چیزي را نشان داد 

کرد و سعی کرد در مقابل سوزش شدید چشمانش وردي را زمزمه . مقابل چشمانش قرار گرفت 

پلک نزند و زمانی که اثر طلسمش نمایان شد ، چوبدستی را از مقابل چشمانش کنار کشید و با دقت 

  . مد آي نشان داده بود به جایی نگاه کرد که 

هاي چیده بود ، به آرامی از روي حصاریک مرد ، در حالی خود را در شنلی نامرئی پی

  . گذشته بود و حالا خود را به دیوارهاي ساختمان رسانده بود پرورشگاه 

اون یکی از افراد شماست ؟  - 

از روي سرخی چشمانش فهمید که او مارکوس نگاهی به رئیس کاراگاهان اسپانیایی کرد  و

  . هم همان طلسم را بر روي چشمانش اجرا کرده است 

راد شما که نیست ؟ قطعا از اف. به نظر نمی رسه از افراد ما باشه  - 

. من به افرادم هنوز هیچ دستوري ندادم . مطمئن باشید از ما نیست  - 

اون داره چکار می کنه ؟ ! پناه بر مرلین  - 

زمانی که با صحنه . آي توجه مارکوس را به ساختمان جلب کرد صداي شگفت زده ي مد

به طور قطع تبحر شایانی در جادوگري آن جوان ، هر که بود ، . مواجه شد ، دهانش از تعجب باز ماند 

او در کنار یکی از دیوارها و زیر یکی از پنجره ها ایستاده بود و در حال اجراي جادویی بود . داشت 

  . که قدمتش به سال هاي دور بر می گشت 
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       زیر پنجره برخورد نوري سبز رنگ از چوبدستی جوان بیرون می آمد و درست به دیوار 

اته ، چون ا را به خود جلب کرد ، اما خوشبختدت نور به حدي بود که توجه خیلی هش. می کرد 

مارکوس به همه ي محفلی ها و . درست در زیر پنجره می تابید ، نگهبان مراقب چیزي نفهمید 

  کاراگاهانی که با تعجب صحنه را دنبال می کردند ، فهماند که تا او چیزي نگفته است ، اقدامی 

  .  نکنند 

اون دیگه چیه ؟  - 

! ساکت باش  - 

شاید . سوال کینگزلی با برخورد تند مارکوس مواجه شد که به دقت مراقب حرکات جوان بود 

اگر در شرایط دیگري بودند ، کینگزلی خیلی از برخورد او ناراحت می شد ، اما در آن لحظه ، خود 

  ! نیز می دانست که بهتر است خفه شود 

. قسمت از دیوار پخش شد و بعد از حرکت ایستاد بر روي سراسر آن نور سبز همچون رنگی 

جوان به آرامی سرش را به آن نزدیک کرد و درحالی که با دقت به آن نگاه می کرد ، گویی فیلمی 

  . نزدیک کرد ر چوبدستیش را نیز به آن نومهیج می بیند ، 

آن . ا شد و به دیوار برخورد کرد طلسمی از چوبدستی او ره. اتفاقات بعدي بسیار سریع رخ داد 

نگهبان . قسمت از دیوار در سکوتی کاملا جادویی فرو ریخت و گرد و خاك زیادي به هوا فرستاد 

پنجره نیز که از این اتفاق جا خورده بود ، قبل از اینکه بتواند کسی را خبر کند ، با یک طلسم از 
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جوان نیز از فرصت . روي زمین پهن شد بر طرف جوان نقش بر زمین شد و با صداي بم بلندي 

  . استفاده کرد و خود را از قسمتی از دیوار که فرو ریخته بود ، به درون ساختمان کشاند 

جزئیان آي بود که می توانست تنها مد. ماکوس یا سایرین نبود  از آنجا به بعد دیگر در دیدرس

او می گفت که جوان با . یح می داد مارکوس براي آنها توض ترا ببیند و براي همین به درخواس

احتیاط در راهروي بین اتاق ها حرکت می کرد و به هر اتاقی که می رسید ، نگهبان آن را از پاي در 

  . می آورد و آنها را دست و پا بسته رها می کرد و به اتاق بعدي می رفت 

باز ماند به طوري  آي از تعجبهبانان در ورودي رسید ، چشمان مدزمانی که جوان به پشت نگ

 ددر حالی که با دقت نگاه می کر. که هر آن امکان داشت چشم جادویی اش از حدقه بیرون بیفتد 

نگهبان را بیهوش  11،  10م آن براي سایرین تعریف کرد که جوان تنها با یک حرکت چوبدستی تما

ر د. روي آن برداشت  کرد و طلسمی را که بر روي در بود و نمی گذاشت کسی وارد شود را نیز از

همین زمان بود که مارکوس به عده اي از اعضاي با تجربه ي محفل دستور داد تا به سرعت خود را 

  . به در ورودي برسانند و بدون آنکه کسی مطلع شود ، وارد شوند 

 انگار قرار بود تا چند دقیقه ي دیگربه نظر می رسید شانس با پاي خود به سراغ آنها آمده بود و 

صداي وحشت ناك صدها آپارات ، تمام . اما همه چیز به هم ریخت . پایان برسد  هآن مخمصه ب

جادوگر سیاه پوش ، در حالی که نقابهاي  100الی  90چیزي حدود . سکوت آنجا را بر باد داد 

اسکلت مانندي بر صورت زده بودند و چوبدستی هاي خود را حمله بیرون آورده بودند ، در دو سر 

شخصی . در میان تمام آنها ، تنها یک نفر بود که ماسک بر روي صورت نداشت . چه ظاهر شدند کو

  . که هیچ ابایی از شناخته شدن نداشت ، زیرا او مشهور ترین بود و دلیلی براي پنهان کاري نمی داد 
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 چرخاند ، به در میان انگشتان دراز و سفیدش می لرد ولدمورت ، درحالی که چوبدستیش را

صد جادوگر خودي و دشنمنی نگاه می کرد که در مقابل یتیم خانه ي او ایستاده بودند و منتظر چند

با تمام خشمی که در وجود داشت ، چوبدستیش را بالا آورد و . هر نوع حرکتی از طرف او بودند 

وري برق سبزي همچون خورشیدي فروزان تمام آن محله را روشن کرد به ط. جادویی را اجرا کرد 

طلسم او ، زودتر از . که حتی کسانی که درون یتیم خانه نیز بودند ، فهمیدند در بیرون چه خبر است 

طلسم او از چوبدستی ها بیرون جهیده بود به هدف برخورد کرد و جان  همراه هزاران طلسمی که به

  . ، آغاز شده بود نبرد بزرگ  .کاراگاهی را که در کنار یکدیگر ایستاده بودند ، با هم گرفت چند 

فرینکتون ، رئیس اسپانیایی ها ، با همان نگاه اول تواست ولدمورت را در میان سایر سیاه پوشان 

و بعد ، زمانی که افرادش زمانی که درگیري بالا گرفت ، او به اسپانیایی فریاد هایی زد. تشخیص دهد 

یک نفر سمت ت لرد سیاه باز کنند و به دورش جمع شدند ، همه با هم سعی کردند راه خود را به سم

استفان ، کم سن ترین و در عین خود فرینکتون و . چپ را پوشش می داد و یک نفر سمت راست را 

    حال با استعداد ترین کاراگاه اعضامی ، از جلو راه خود را به سمت سمبل مرگ در انگلستان باز 

  . می کردند 

زمانی . ند ، کار آن دو کاملا هماهنگ و شگفت آور بود از نظر کسانی که به آنها نگاه می کرد

      از هر دو نفر محافظت می کرد و حمله کننده نیز سعی  يکه یکی از آنها حمله می کرد ، دیگر

تنها چند لحظه به طول انجامید تا سد مرگ خوارانی که در مقابل . می کرد به جاي دو نفر مبارزه کند 

لرد سیاه بعد از اولین طلسمش ، دیگر طلسمی اجرا نکرده بود . شکافته شد  ولدمورت ایستاده بودند ،

با این حال ، زمانی که دید آن گروه منسجم چگونه مرگ . و باقی کار را به زیر دستانش سپرده بود 
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خوارانش را تار و مار می کنند و به سمت او پیش می روند ، فهمید که زمان زورآزمایی فرا رسیده 

  . است 

مین که فرینکتون توانست از کنار یکی از مرگ خواران ولدمورت را به خوبی هدف بگیرد ، ه

با این حال ، ولدمورت شبیه به کسانی که با شمشیر پلاستیکی به آنها . طلسمی به سمت او رها کرد 

حمله کرده باشند ، تنها چوبدستیش را به سمت طلسم گرفت و بعد ، با نوك چوبدستیش به یکی از 

طلسم کارگاه خبره از مسیرش منحرف شد و درست به همان کاراگاهی . کاراگاهان اشاره کرد 

گویی از همان اول نیز طلسم را به سمت او شلیک کرده . خورد که ولدمورت به آن اشاره کرده بود 

یی را ولدمورت اشاره اي به مرگ خوارانی که در اطرافش بودند کرد و به آنها دستور داد تا فضا. بود 

  . براي مبارزه ي آنها باز کنند 

عاع چند متر در اطراف آنها باز شمرگ خواران نیز همچون سگ هاي خانگی ، دایره اي به 

. محفلی ها و کاراگاهان انگلیسی پرداختند کردند و بدون توجه به اربابشان و رقیبانش ، به جنگ با 

ا نگاه نیز نمی کند ، تمام توجهشان را بر روي لرد اسپانیایی ها نیز که دیدند دیگر حتی یک نفر به آنه

  : ولدمورت پوزخندي به فرینکتون زد و گفت . سیاه معطوف کردند 

شما همونایی هستید که براي دستگیري من اومدین ؟  - 

  :فینکتون نیز که تمام حواسش به او بود گفت 

. درست حدس زدي  - 
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همه . ثانه به سمت آنها جلب کرد را براي چندصداي خنده ي دیوانه بار ولدمورت ، توجه همه 

براي ثانیه هایی فراموش کردند که در حال مبارزه هستند و با ترس به لرد سیاه نگاه می کردند که 

حتی مرگ خواران نیز سعی کردند . همچون دیوانه هاي از قفس گریخته فریاد می زد و می خندید 

    زمانی که . می دانستند ، این اصلا نشانه ي خوبی نیست  زیرا. فاصله ي خود را با او بیشتر کنند 

کاراگاه نیز همین کار را کرد و . خنده اش را تمام کرد ، تعظیم کوتاهی به فرنکتون کرد و آماده شد 

  . و بعد اولین طلسم را اجرا کرد . به اسپانیایی به سربازانش دستور داد تا او را دوره کنند 

تام نیز براي مقابله با آن ، تنها . رت دوار به سمت تام رهسپار شد سرخ رنگ به صوطلسمی 

همین کارش کافی بود تا جهت طلسم کاراگاه را به . چوبدستیش را از بالا به سمت پایین تکان داد 

مانند طلسم قبلیش تغییر دهد و طلسم او ، چندین متر جلو تر به زمین بخورد و حفره ي بزرگی ایجاد 

توجه به که گرد و خاك به هوا برخواست ، ولدمورت بیشترین استفاده را از آن کرد و با زمانی . کند 

  . طرح قرار گرفتن آنها که در ذهن داشت ، طلسم هایی را به درون غبار فرستاد 

سمت خود او برگشتند و او نیز آنها را در هوا با این حال دو تا از طلسم هایش به سرعت به

غبار خوابید ، یکی از کاراگاهان در گوشه اي دور ، در حالی که غرق در خون  زمانی که. خنثی کرد 

را بر روي بازوي کاراگاه دیگري نیز ضخم شدیدي . بود ، افتاده بد و تام مطمئن بود که او مرده است 

فرینکتون نگاهی سریع به او انداخت و به اسپانیایی به او گفت که به . چوبدستی اش تحمل می کرد 

او نیز که می دانست دیگر نمی تواند با آن . برگردد و در کنار آن یکی کاراگاه مجروح بماند  عقب

  . دست مجروح مبارزه کند ، به سرعت و در حالی که می لرزید از ولدمورت و نبردش فاصله گرفت 
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به طلسم او ، . رئیسش دست به کار شد و طلسم جالبی را به سمت تام فرستاد استفان زود تر از 

با این حال ، تام آن را به چشم یک . سمت تام نمی رفت ، بلکه به سمت بالاي سر او حرکت می کرد 

تجربه به او نشان می داد ، خطرناك ترین طلسم ها ، آنهایی . طلسم بدون هدف گیري نمی دید 

کننده  زیرا در آن صورت می توانند کاملا غافلگیر. هستند که اصلا به سمت هدف حرکت نمی کنند 

زمانی که به سه یا چهار متري بالاي سر . آن یک طلسم معمولی نبود . حدسش نیز درست بود . باشند 

تام رسید ، در هوا منفجر شد و همچون یک بمب خوشه اي به ده ها طلسم تبدیل شد که از نظر 

را زده است ، تام زمانی که استفان مطمئن بود ولدمورت . تر از طلسم اولی بودند  سریعسرعت ، بارها 

با بیشترین سرعتی که تا بحال کسی آپارات کرده بود ، غیب شد و در چند  او . دیگر در آن نقطه نبود 

  . متر دورتر از آن طلسم ها ظاهر شد 

تام . نماند تا او به حالت اول برگردد  ردهان استفان از تعجب باز مانده بود ، اما ولدمورت منتظ

. را به سمت او نشانه گرفت  چوبدستیشینکتون را منحرف کرد و نوك فر بعدي به سرعت طلسم

  گویی می خواهد با آن چیزي را به سمت او پرتاب . تکانی به چوبش داد چیزي را زمزمه کرد و 

فرینکتون نیز که براي لحظه اي فکر کرد تام اشتباهی کرده . یچ طلسمی اجرا نشده بود هاما . کند 

  ولی زمانی که آخرین طلسم از چوب دستیش خارج . به سمت او فرستاد  است ، چند طلسم دیگر

صداي شکسته شدند . مشت محکمی ، یا چیزي به مانند آن به قفسه ي سینه اش برخورد کرد شد ، 

چند تا از دنده هایش را شنید و زمانی که درد تمام وجودش را فرا گرفت ، بعد از چندین متر پرواز 

  . ه زمین برخورد کرد و از هوش رفت ا ، به شدت بدر هو

! رئیس  - 
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. ت ش انداخسرئید و نگاهی به بدن بی حرکت یاستفان براي لحظه اي کوتاه از نبرد دست کش

همان لحظه ي کوتاه براي تام کافی بود تا آخرین طلسم هاي . گشت اما بعد به سرعت به نبرد باز

آخرین حریفش ، که به نظر خیلی بچه تر از آن بود که فرینکتون را نیز دفع کند و با اقتدار در مقابل 

  .، ایستاد بتواند در مقابل او دوام بیاورد 

! به خاطر این کارت بد می بینی  - 

جمله را فریاد زد و با تمام خشمی که در درون داشت ، چبدستیش را بالاي سرش  استفان

هایی که در کوچه بودند ، به یکباره تمام پنچره هاي ساختمان . گرفت و شروع به چرخاندن آن کرد 

در راه به هر کدام از . منفجر شدند و به همچون طوفانی از خنجر ها به سمت لرد سیاه پرتاب شدند 

         حرکتمرگ خواران که برخورد می کردند ، سینه ي آنها را می شکافتند و با شتاب بیشتري 

جادویی نه چندان . ین یک جادوي سیاه بود ا. لبخند کجی بر ري صورت تام نشست . می کردند 

دست بدون هنوز چند متري با تکه شیشه ها فاصله داشت که . پیش پا افتاده ، اما نه خیلی قدرتمند 

سپیري خاکستري . همراه با چوبدستیش در مقابل خود گرفت و وردي را زمزمه کرد  چوبدستیش را

تکه شیشه ها از هر . ي او را در خود قرار داد رنگ از انتهاي چوبدستیش خارج شد و همچون گنبد

بعد از برخورد ، می شکستند و به . طرف به سپر برخورد می کردند ، اما نمی توانستند از آن رد شوند 

  . غباري از شیشه تبدیل می شدند 

با چودبستیش ضربه اي زمانی که حمله تمام شد ، تام با اشاره ي انگشتش سپر را محو کرد و 

زاند شلاقی نامرئی به بازوي استفان برخورد کرد و گوشت دستش را سو. مانند به هوا وارد کرد شلاق 

  . ارادي بر روي زمین انداخت و دست مجروحش را محکم نگه داشت  او چوبدستیش را به طور غیر. 
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! برات خیلی زوده که از جادوي سیاه استفاده کنی ! نوچ نوچ نوچ نوچ- 

رده به سمت او می رفت و در همین حال به مرگ خواران جروح و مرده اش ام با قدم هایی شمت

خشم بدنش . زمانی که به بالاي سر او رسید . که به دلیل آن طلسم از پاي افتاده بودند نگاه می کرد 

  . را می لرزاند 

. باید براي این کارت مجازات بشی  - 

  . و نوك چوبدستیش را به سمت او گرفت 

. ام ولش کن بره ت - 

به آرامی نگاهش را از روي استفان برداشت و به . صدایی آشنا ، از پشت سرش به گوش رسید 

جوانی رعنا ، با چهره اي که می دانست آن را در جایی دیده است ، اما نمی توانست . عقب نگاه کرد 

ز با او تکه در هاگوار این همان ابلهی بود. به یاد بیاورد ، پشت سر او ایستاده بود و به او زل زده بود 

گذاشت به سادگی از این  میبا این حال ، این بار ن. در افتاده بود و توانسته بود از چنگش فرار کند 

  . مخمصه جان سالم به در ببرد 

بدون هیچ کلامی ، تعظیمی به او . تام کاملا به سمت هري برگشت و رو در روي او قرار گفت 

ي نیز تعظیمی کرد و چوبدستیش را بالا آورد و همچون تام ، رقیبش هر. کرد و آماده ي مبارزه شد 

. هر دو منتظر بودند تا رقیب حمله را شروع کند . اما هیچ کدام کاري انجام ندادند . را هدف گرفت 

ولدمورت در حالی که با دقت به صورت جوان گاه می کرد ، سعی کرد بخاطر بیاورد که آن صورت 

  . ما در کارش چندان موفق نبود را کجا دیده است ، ا
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قبل از اینکه بکشمت ، می خوام بدونم تو کی هستی ؟  - 

  : هري پوزخندي زد و گفت 

! فکر می کردم باهوشتر باشی  - 

اولشان فهمیده بود که رقیب  ددر همان نبر. چهره ي ولدمورت در هم رفت ، اما کاري نکرد

  . قبل از روي احساسات عمل کند  خوبی دارد و قصد نداشت این بار نیز به مانند

شاید خانواتو کشتم ؟ شاید هم قبلا . اما نمی دونم کجا دیدمت . چهرت خیلی برام آشناست - 

با هم روبروي شدیم ؟ 

  :چهره ي هري کاملا جدي شد و گفت 

.اما آشنایی ما خیلی بیشتر از ایناست . خانوادمو کشتی ! درست حدس زدي  - 

  : ت نشان داد و گفت تام چهره اش را ناراح

. خیلی متاسفم ! اوه  - 

  : نمایشی اي به او زد و گفت هري لبخند 

. آشنایی ما خیلی بیشتر از این هاست . گفتم که ! گذشته براي من تموم شده  - 

تام به آرامی شروع به حرکت به سمت راست کرد و هري نیز همین کار را کرد و به آرامی 

  :م پرسید تا. شروع به چرخیدن کردند 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان  
  گذرگاه نور   :بیستم فصل

69

اومدي انتقام خانوادتو از نظر من تو هم مثل اون احمقایی هستی که . این طور فکر نمی کنم  - 

. بگیري 

. اما من دلایل دیگه اي هم دارم . شاید  - 

چه جور دلایلی ؟  - 

. اینکه تو منو حریف خودت انتخاب کردي  - 

و هري نیز به آرامی دسش را بالا  تمام با دقت به هري نگاه می کرد. هر دو از حرکت ایستادند 

کهنگی سنش بر روي ضخمی کهنه و قدمی به . آورد و موهایش را از روي پیشانیش کنار زد 

از آن فاصله نیز تام توانست آن . هدیه اي که تام براي تولدش به او داده بود . پیشانیش نشسته بود 

  :گفت  با صدایی آهستهچشمانش اندکی باز شد و. ضخم را بشناسد 

. امکان نداره  - 

و همش . می دونی ، من از خیلی چیزا گذشتم تا بتونم با تو روبروي بشم . ممکنه . چرا  - 

!بخاطر این میراث مزخرفه خانوادگی توِ 

حالا دیگر تام واقعا جا . و آویز اسلیترین را از زیر پیراهنش بیرون آورد و بر روي آن انداخت 

تنها به آویز خیره شده بود که بر روي سینه ي هري ، آرامی بالا . کرد  هیچ حرکتی نمی. خورده بود 

چوبدستیش را به آرامی تکان داد و جسد . هري از فرصت بیشترین استقاده را کرد . و پایین می رفت 

سپس به سرعت اشاره . یکی از مرگ خوارانی که پشت سر تام بود ، به آرامی از روي زمین بلند شد 

  . تیش کرد و جسد با تمام سرعت به سمت اربابش پرتاب شد اي به چوبدس
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و او را بر  ردعت به او برخورد کبراي همین بدن بی جان به سر. بود نتام هنوز متوجه ي اطرافش

با افتادن او ، گویی شکی به مرگ خواران در حال نبرد وارد شده باشد ، همگی . انداخت  روي زمین

و اندکی درد که در چهره یشان دیده می شد ، به سمت اربابشان  دست از جنگ کشیدند و با ترس

هیچ کس باورش نمی شد که جوانی به مانند هري ، . نگاه ها بین تام و هري در نوسان بود . برگشتند 

در این میان ، توجه مارکوس به آویزي جلب شد که بر روي . توانسته باشد لرد سیاه را به زمین بزند 

تا آن را دید ، با صدایی نسبتا بلند که چند جادوگر اطرافش توانستند ، آن . داشت  پیراهن هري قرار

  : را بشنوند ، گفت 

! هري  - 

تام به سرعت بر روي پایش جهید و با خشم به هري نگاه کرد که حالا لبخند واقعی اي بر لب 

  . داشت 

مگه نه ؟ . جا خوردي تام  - 

به سخره . وگري می توانست در آن لحظه مرتکب شود این بزرگترین اشتباهی بود که هر جاد

. سوزد ، به مانند در آغوش گرفتن فرشته ي مرگ است  ن لرد سیاه در زمانی که از خشم میگرفت

 بالا آمد و قلب او را هدف گرفت و چیزي که هري انتظار داشت ،چوبدستی تام ، سریعتر از آن

هري نیز براي دفاع از خود دیواره اي نامرئی ساخت و  .گانه از چوبدستی او بیرون جهید طلسمی سه 

طلسمی از . تام چرخشی کرد و دو بار پشت سر هم چوبدستیش را چرخاند . طلسم ها را منحرف کرد 

  . انتهاي چوبدستیش بیرون آمد و به ساختمانی برخورد کرد که هري در نکار آن ایستاده بود 
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شدت آن ، به چند متر آن طرف تر براي مقابله با د شانفجار عظیمی رخ داد که هري مجبور 

. در یک لحظه ، ساختمان همچون خانه اي کاغذي در هم شکست و بر زمین ریخت . آپارات کند 

قبل از آنکه تمام کوچه در گرد و خاك ناشی از آن ویرانی فرو برود ، تام طلسمی بر روي خود اجرا 

زمانی که گرد و خاك ، اطراف را پوشاند ، هري به . شد  کرد و ناگهان از مقابل دیدگان هري ناپدید

سرعت رداي نامرئی اش را بیرون آورد و آن را بر روي خود انداخت و طلسمی نیز بر روي چشمانش 

  . اجرا کرد 

آن شبح خیلی سریع تر از آن . شبحی به سرعت از روبروي او رد می شد ، اما او را نمی دید 

چند لحظه به همان گونه گذشت ، تا هري برق سبزي را از . هدف قرار دهد  بود که هري بتواند آن را

بدون تامل به آنکه آن طلسم از کجا آمده است ، به سرعت به گوشه اي . پهلوي سمت چپش دید 

سعی کرد چند متري از محل آپاراتش دور شود ، زیرا در آن صورت از  ددیگر آپارات کرد و بع

زمانی که اندکی از گرد و خاك خوابید ، هري بهتر توانست آن . ی رفت روي صداي آپاراتش ، لو م

در یک لحظه ، مسیر حرکت احتمالی او را حدس زد و طلسمی به سمت او . شبح را زیر نظر بگیر 

  . اما این کار بدترین اشتباهش بود . فرستاد 

را درست به سمت او شبح سریع تر از آنکه او بتواند تصور کند ، متوجه ي طلسم شد و مسیرش 

سه طلسم درست از نکار هري . تغییر داد و چندین طلسم را به طور هم زمان به سمت او فرستاد 

سعی کرد از مقابل آن کنار برود ، اما دیگر . ، اما طلسم چهارم دقیقا در مسیر او قرار داشت  ندگذشت

ی عمیق و بلند ، بر روي سینه آن طلسم با تمام قدرتش به هري برخورد کرد و ضخم. دیر شده بود 
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در حالی که از درد ناله . از روي درد فریاد کشید و به شدت به زمین برخورد کرد . اش ایجاد کرد 

  . به خود می پیچید ، متوجه شد که همه دارند به او نگاه می کنند می کرد و 

بلند شد و او از صداي خنده اي . صداي قدم هاي آرامی را می شنید که به سمت او می آمدند 

سرش را بالا آورد و ولدمورت را دید که چند متر . ترس خود را بر روي زمین به گوشه اي کشاند 

زمانی که خنده اش تمام شد ، به هري ، که . جلو تر از او در حال خندیدن است و به سمت او می آید 

  : شعف فراوان گفت  با رد وسعی می کرد با هر چه دم دست دارد جلوي خونریزي را بگیرد ، نگاه ک

فکر کردي می تونی از دست من فرار کنی ؟ دیگه هیچ کسی نیست که بتونه بهت کمک  - 

. حالا فقط منو تو موندیم . کنه 

  : و بعد چوبدستیش را بالا آورد و گفت 

! به مرگ تعظیم کن  - 

! هرگز  - 

میان  درتیش را بالا آورد و قبل از آنکه تام بتواند کاري بکند ، هري با تمام قدرتش چوبدس

تام که اصلا انتظار این کار را نداشت ، نتوانست به سرعت . تام ، طلسمی را به سمت او فرستاد  غفلت

صداي خرد . طلسم آبی رنگ درست به دست چپ تام برخورد کرد . مسیر آن کنار بکشد خود را از 

. اي فریاد دردش ، تمام لندن را لرزاند شدن استخوان هاي دستش ، در سرتاسر کوچه پیچید ، اما صد

  . چندین متر به عقب پرتاب شد و از شانس بدش ، درست بر روي دست آسیب دیده ش فرود آمد 
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از دیگران خود را به او  رسوروس زودت. صداي ناله هایش ، مرگ خوارانش را به خود آورد 

  :ام یقه ي رداي او را گرفت و گفت  اما ت. رساند و سعی کرد با چند طلسم از شدت درد او بکاهد 

! اونو بکش  - 

اما . سوروس نیز از روي ترس سري تکان داد و به سمت جایی برگشت که بدن هري افتاده بود 

  به سمت لرد سیاه برگشت و به آرامی . از آنجا رفته بود لحظاتی می شد که . او دیگر آنجا نبود 

  : گفت 

. اون رفته . سرورم  - 

ولدمورت بر روي پاهایش . گین تام ، سوروس را وادار کرد که از او فاصله بگیرد فریاد خشم

  :ایستاد و در حالی که با طلسمی دست آسیب دیده اش را ثابت نگه داشته بود ، فریاد زد 

! برمی گردیم  - 

با ناپدید شدن او ، تمام مرگ خواران نیز غیب شدند و محفلی ها و . و به سرعت ناپدید شد 

. هیچ کس از جایش تکان نمی خورد . اگاهان را در شک چیزي که دیده بودند ، باقی گذاشتند کار

او تنها به رد خونی نگاه می کرد که در اثر برخورد طلسم تام به . حتی مارکوس نیز کاري نمی کرد 

   يراکخون زیادي بود و او می دانست که اگر هري سریعا . هري ، بر روي زمین ایجاد شده بود 

شک آن اتفاق ، با ناله هاي فرینکون از بین رفت و همه ، سردرگم منتظر . نکند ، کشته خواهد شد 

کینگزلی به افرادش دستور داد تا به درون یتیم . دستوراتی از طرف مارکوس و یا کینگزلی بودند 
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تا بیمارستان را  خانه بروند و اوضاع داخل را بررسی کنند و خود نیز براي سنت مانگو پیغام فرستاد

  . براي حالت اضطراري آماده کنند 

  

  

  

د و زخون به شدت از سینه اش بیرون می . با صداي بلندي در اول راهروي اتاقش ظاهر شد 

احساس می کرد که چند . خونین کرده بود رداي نامرئی اش را که در مقابل ضخم گرفته بود ، کاملا 

جریان . ضربان قلبش ، چیزي تیز درون آن فرو می رود  رباتا از دنده هایش شکسته است و با هر 

گویی تمام آنچه . حس بدي بود . خونی را که از بدنش خارج می شد ، به خوبی احساس می کرد 

  . که در درون دارید ، از بدنتان خاج می شود 

رافش دیگر نمی توانست به خوبی اط. دستش را به دیوار راهرو گرفت تا تعادلش را حفظ کند 

راه چندانی نبود ، اما براي او . امی شروع به حرکت کرد به آر. را ببیند و چشمانش تار می دیدند 

         دلش به شکل بدي بهم می خورد ، ولی دیوار اتعهر چند قدم یک بار ، . خیلی درد آور بود 

بیرون آورد و بدون به چند قدمی در اتاقش که رسید ، چوبدسیش را . نمی گذشت که بر زمین بیفتد 

  . د ناز جا کتوجه به شرایط اطرافش ، در اتاق را با طلسمی 

چهارچوب در را گرفت و سعی . صداي برخورد در با چیزي درون اتاق ، در تمام راهرو پیچید 

درد تمام وجودش را فرا گرفت و ناله اي . اما پایش لغزید و با سینه بر زمین افتاد . کرد وارد اتاق شود 
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. هر حرکتی که می کرد ، بدنش به شدت درد می گرفت . دیگر نمی توانست تکان بخورد . داد  سر

  . انش را تکان دهد تاما نتوانست دس. سعی کرد بر روي زمین بلغرد و جلو برود 

اینجا چه خبره ؟! خداي من  - 

به شخصی دو طرف بدن او را گرفت و به آرامی . زنی از بالاي سرش بگوشش خورد صداي 

فریادي از ترس را شنید و احساس کرد شخصی ، . درون اتاقش برد و او را به سمت بالا چرخاند 

  همه جا را مه گرفته . باز کرد به آرامی چشمانش را . پارچه اي را بر روي ضخمش فشار می دهد 

هق  صداي هق. صداهایی را می شنید که کمک می خواستند فقط حرکات سریعی را می دید و . بود 

سرش را با آخرین رمغ هایش به سمت صدا چرخاند و . ضعیفی ، از پهلویش به گوش رسید 

  . چشمانش را تا جایی که می توانست تنگ کرد تا تصاویر را واضح تر ببیند 

دختر بچه اي کوچک در کنار او ، بر روي زمین زانو زده بود و به بدن غرق در خون او نگاه 

   . ترس عجیبی در چشمانش موج می زد . ه اش به زیبایی مهتاب بود چهر. می کرد و می گریست 

دستش را بالا آورد تا دستان او را  با تلاشهري . می ترسید که این همدم جدید را نیز از دست بدهد 

  . سلفه اي کرد و مایعی سرخ از گلویش بیرون ریخت . چیزي راه گلویش را بست اما . بگیر 

  : زنی که به او کمک می کرد تا راه ضخم را ببندد گفت با صداي آرامی رو به 

. بطري سبز  ....بطري .... بط ..... تاقچه .... روي  - 

عجون هایش ساخته بود و به دیوار نصب کرده به تاقچه اي اشاره کرد که براي مو با انگشتش 

اما بعد به مانند . و دور شود گویی می ترسید از کنار ا. آن زن ، اندکی با نگرانی به او نگاه کرد . بود 
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صداي برخورد . به سمت تاقچه اي که در اتاق بود حرکت کرد یک خرگوش از جایش جست و 

بطري ها حاکی از آن بود که به دنبال بطري مورد نظر می گردد و زمانی که آن را یافت ، به سرعت 

. به دهان هري نزدیک کرد در بطري را به ضحمت باز کرد و سر آن را . به سمت بدن هري برگشت 

  . هري نیز اندکی سرش را بالا آورد و چند قلپ از مایع درون آن را خورد 

و در رگ هایش هر بار که مایع به معده اش می رسید ، موجی از سرما در بدنش پخش می شد 

ات چند لحظه بعد ، از میزان خونی که بیرون می ریخت کاسته شد ، اما صدم. جریان پیدا می کرد 

  : با امیدواري گفت اندکی که حالش بهتر شد ، . بیش از آن بود که با یک معجون ساده درمان شود 

. آینا  - 

لحظه اي . ندایش ، با آوازي خوش پاسخ داد صداي پرنده را شنید که از گوشه اي از اتاق به 

پرنده درست در بعد باند اندکی که ناشی از پرواز ققنوس بود به صورتش خورد و احساس کرد که 

به سمت ققنوس برگشت و در چشمان . کنار او ، همان جایی که جِین کوچک نشسته بود ، فرود آمد 

ققنوس که . آرامش تنها حسی بود که در آن چشم ها دیده می شد . درشت و بلورینش خیره شد 

ونه ي او متوجه ي شرایط بد او شده بود ، نوکش را به سر هري نزدیک کرد و آن را بر روي گ

اما صدمات بیش از آن بود که با . اگر می توانست با اشک هایش ضخم را درمان می کرد . کشید 

  . بستن ضخم همه چیز درست شود 

شکستگی را به حالت اول در قفسه ي سینه ي هري شکسته بود و اشک هاي او نمی توانست 

  :هري لبخندي به او زد و گفت . آورد 
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. ، اگه مردم بدنمو برگردونی هاگوارتز  می خوام بهم قول بدي - 

. حالا که اینقدر به مرگ نزدیک بود ، خیلی از آن می ترسید . اشک در چشمانش جمع شد 

پرنده که گویی احساس او . را بپزیرد  گنمی خواست دست از همه چیز بکشد و به همین سادگی مر

نغمه اي که تاثیر بجایی بر روي . د شروع به خواندن نغمه اي آرامش بخش کر. را درك کرده بود 

. نفس عمیقی کشید و به آرامی چشمانش را بست . هري گذاشت و ترس او را از مرگ از بین برد 

منتظر بود تا با آغوش . نوز سبز رنگی از دوردست به او نزدیک می شد و او احساس رهایی می کرد 

  . از بند دنیا رها شود باز مرگ را بگیرد و 

ان خاطر گام در گذرگاه نورانی گذاشت و بدون آنکه به عقب نگاه کند ، با شادي تمام با اطمین

  . به جلو پیش رفت و در میان نورها ، گم شد 

  

  پایان  


